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 من در ميان مردمي هستم´


که باورشان نمي شود شکسته ام!


مي گويند:


خوش به حالت که خوش حالي...


نمي دانند دليل شاد بودنم


باج به آن هاست براي دوست داشتنم!


ه*و*س پرواز ندارم´


فقط از زمين خسته ام!!!


تنهايي ام را پنهان مي کنم در دلم´


دلتنگي ام را در سکوتم´


حرف هاي نا گفته را در لبخندم!!!


سردم ولي گرم لبخند مي زنم...!!!


در و بستم. لبخند از روي لبام پر زد 


لبخندام از چه نوعيه؟فکري کردم و گفتم:


از نوع شکلاتي...برام من به تلخي يه 


شکلات قهوه و براي بقيه به شيريني 


آبنبات چوبي...صداي مامان نويد اين 


و بهم مي ده که سخت ترين راند نمايش


زندگيم منتظرمه...به چهرم توي آينه نگاه


مي کنم لبخندي روي لب مي نشونم و 


مي گم: تو مي توني دلربا تو مي توني 


در اتاق و باز مي کنم و رو به جمعيت سلام مي کنم. همه بر ميگردن سمتم اما نگاه من به اونه...به کابوس زندگيم 


نمي زارم بفهمي که عذابمي نمي ذارم...


لبخندم و غليظ تر مي کنم و مي گم:


_سلام آقاي رضواني خوش اومدي 


_سلام دلربا خانوم خوبي دختر؟ 


حجوم خاطرات تلخم و حس مي کردم


ق*ل*ب*م با سرعت عجيبي مي زد. دستش رو به سمتم دراز کرد. نفس عميقي کشيدم


و دستم رو با اکراه توي دستش گذاشتم.


با نگاهش، با حرف هاش، کلا وجودش من رو عذاب مي داد. 


صداي همسر مهربونش،گيتي جون من رو از جهنمي که توش بودم خلاص کرد...


_دلربا عزيزم خوبي؟؟ دلم خيلي برات تنگ شده بود يه سري هم به ما بزن 


مامانم گيتي جون رو صدا مي زنه و اونم مي ره پيش مامانم. با صداي نحسش مي گه:خوبه که حرف گوش کني.


با نفرت و خشم نگاهش کردم. اما اون لبخند سرد هنوز روي ل*ب*م بود. من نمي زارم تو خوردم کني پست فطرت...با صداي سلام از پشت سرم به خودم اومدم پسر گيتي جون  بود فرزاد...


 با لبخند کذايي که روي ل*ب*م بود بهش سلام کردم. کارش همين بود کلا به من مثل يک مولکول ناشناخته نگاه مي کرد. بهش تعارف کردم که بشينه اونم تشکرکرد و نشست. لحظه هاي سختي و تحملمي کردم. اما آب ديده شده بودم تو اين چند سال. مامان و زن عمو از آشپزخونه دل کندن و و توي نشيمن نشستن. روي مبل تکي که رو به


روي اون نشستم. داشتم عذاب مي کشيدم. ازش خيلي زياد مي ترسيدم... 


روي ل*ب*م باشه رو نگه داشتم با صداي فرزاد به خودم اومدم:


_چه خبر از درس هات؟


_خوبه سلام مي رسونه...


تا اومد جوابي بده صداي بابام و از پشت سرم نگاه کردم. با حرص نگاهش کردم الان هم دست بر نمي داشت بابا با خونسردي گفت:


_فرزاد جان اين اصلا درس مي خونه مگه؟


همش با اون گوشيش صبح تا شب ور مي ره... 


درس خوندن هاشم شب امتحانيه...يه سرخوش بيخياله...


با حرص به بابام نگاه کردم...بغضي توي گلوم جا خوش کرد 


هه بيخيال. چه قدر غريبه ايم ما...


سعيد خان(آقاي رضواني) با اون صداي نحسش مي گفت:


_رضا انقدر به اين دختر گير نده...بزار خوش باشه...


دختر به اين خوبي نه با کسي کاري داره و نه آزارش به کسي رسيده ...


آره فقط آزار تو به من رسيده که براي کل عمرم بسمه...


بابا گفت:


_چي بگم والا 


مامان بالاخره من و از اون بحث مسخره نجات داد:


_دلربا بيا کمک کن ميز شام و بچينيم


از خدا خواسته سريع از اون جمع نفرت انگيزبيرون اومدم و سفره ي شام رو چيدم.


سر شام همش ذهنم در گير خاطرات نفرت انگيزم بود...


چيز زيادي از غذا حاليم نشد...فقط نگاه سنگين و کثيفش که روم بود و احساس مي کردم. مي خواست شکستنم و ببينه اما


من دلربام هيچ وقت هيچ کس جز خودم و خدام شکستنم رو نمي بينه هيچ وقت. 


بعد از شام کمي حرف زدن و عزم رفتن کردن


از ته دلم داشتم خدا رو شکر مي کردم اما با حرفي که سعيد پست  زد. نفس توي سينم حبس شد....


_رضا جان خواستم اگه اجازه بدي ما آخرهفته بيايم که دلرباي عزيزم رو براي فرزاد خواستگاري کنم...


ق*ل*ب*م داشت از جا کنده مي شد. خدايا اين ديگه چه امتحانيه؟ من؟ با پسر اون؟؟ نميشه...


اصلا امکان نداره...صدام رو پيدا کردم و با تحکم گفتم:


_با عرض معذرت ولي من قصد ازدواج ندارم...


بابا داشت با نگاهش برام خط و نشون مي کشيد ولي برام مهم نبود من نمي ذارم با آيندم بازي کنه نمي ذارم .


سعيد خان با خونسردي ذاتيش گفت:


_وقتي چهار تا بزرگتر دارن حرف مي زنن تو نبايد رو حرفشون حرف بزني


_هه يعني من بچم؟! پس ازدواج نمي کنم البته ازدواج مي کنما ولي باپسر تو نه! با پسر تو ازدواج نمي کنم.


اين بار اخماي فرزاد تو هم رفت. بهش بر خورده بود ولي اصلا برام مهم نبود.


بابا از خشم قرمز شده بود.گيتي جون باپوزخند نگاهم مي کرد.مامان مثلا از خجالت سرش پايين بود. ولي من 


لحظه اي. سرم و پايين ننداختم. چرا بايد سرم رو پايين مي انداختم؟؟اونيکه بايد از پيشنهاد بي شرمانش خجالت


مي کشيد الان تو چشمام زل زده و از خشمم لذت مي بره. بابا با خونسردي تصنعي گفت:


_اين ازدواج انجام مي شه داداش مطمئن باش.


_اون کسي که بايد بله بگه منم که اگه زمين خدا به آسمون و آسمون به زمين بياد به هيچ وجه من بله نمي گم 


و با خونسردي تموم به سمت اتاقم مي رم و در و مي بندم.


ماسکم و از روي صورتم بر ميدارم. 


اشک هام سرازير مي شه و لبخندم ازبين مي ره. آروم براي خودم اشک مي ريختم اما با فرياد بابا روح از بدنم خارج ميشه...


_دختره ي چشم سفيد تو چجوري جرعت ميکني رو حرف من حرف بزني؟؟؟ 


سريع در اتاق و قفل کردم. هنوز جاي کبودي هفته ي قبل خوب نشده بود...


همچنان داشت حرفهايي مي زد که ازصد تا سيلي بدتر بود:


_تو ا*ن*گ*ل جامعه اي تو زندگيت هيچ چي نمي شي فقط يه آينه ي دقّي برام... با فرزاد ازدواج مي کني يعني غلط 


ميکني ازدواج نکني کي بهتر از فرزاد براي تو؟ بايد از خداتم باشه که فرزاد بياد و با تو ازدواج کنه؟تو چي داري


جز قيافه دختره ي سليطه...


حرفهاش مثله خنجري بود که فرو مي رفت تو ق*ل*ب*م هدست رو توي گوشم گذاشتم آهنگ هايي رو گوش مي دادم 


که بهم انرژي مي داد براي قوي بودن امشب اين آهنگ ها هم من رو آروم نمي کرد. با کلافگي هدست رو از گوشم


در آوردم و با کلافگي پرتش کردم اون وررفتم سمت قرص هاي خوابم و يکي شوخوردم و خوابيدم.


*********************** 


اط ترسم توي کمد قايم شده بودم و مثله يه بيد مي لرزيدم..


صداي پاهاش که به کمد نزديک مي شد من رو تا مرز سکته مي برد...


عروسک پارچه ايم رو بغل کردم و منتظر شدم تا عزراعيلم در کمد رو باز کنه...


در کمد باز شد و دست هاي بزرگش بازوان کوچکم رو گرفت و من رو بيرون کشيد...


چاقويي زير گلوم گذاشت و گفت:


_ببين کوچولو فقط کافيه از اين جريان به کسي چيزي بگي...اين چاقو رو مي بيني؟؟


جئابي ندادم...دوباره داد زد:


_مگه با تو نيستم! اين چاقو رو مي بيني؟؟


سرم رو تکون دادم و با لرزش توي صدام گفتم:


_آره مي بينم مي بينم!


چاقو رو فشار داد...يه سوزشي گردنم رو در بر گرفت...از ترس زانو هام شل شد...آروم زمزمه کرد:


_اگه به کسي بگي اين چاقو گردنت رو مي بره فهميدي گردنت و...


***************************** 


اط خواب پريدم...تمام تنم خيس از عرق بود...دلم ميخواست فرياد بزنم و تمام درد هايي که روي دلم سنگيني مي کرد رو بيرون بريزم...ولي به کي؟


به بابام که کارش شده فقط تحقير کردن من اونم جلوي جمع! يا مامانم؟ که ميگه اينجوري حرف نزن اينجوري نپوش مردم چي مبگن...


خسته تر از هميشه بودم...تو زندگيم به نقطه اي رسيدم که ديگه چيزي نمي تونه خوشحالم کنه...


خيلي گرمم بود به سمت پنجره ي اتاقم رفتم و پنجره رو به آرومي باز کردم...


دونه هاي برف خيلي زيبا و آهسته روي زمين مي نشستند...


آدما مثله دونه هاي برفن ميان و چند صباحي روي زمين مي شينند و سپس از اين دنياي غريب محو ميشن...


قبلا چقدر برف رو دوست داشتم...اما الان از چيز هايي که روزي عاشقشون بودم متنفرم...زير لب شروع کردم به خوندن:


_يه سايه رو سر من 


نمي ذاره بخوابم 


شبا به جاي رويا 


تو فکر انتقامم!


باد سردي وزيد که موهام رو به رقص در آورد...


آروم گفتم:


_دلربا تنها تو نيستي خيليا اين شرايط رو حتي بدتر از تو دارن اما قوي ان تو هم بايد قوي باشي


و ياد بگيري براي چيز هايي که ميخواي بجنگي


جاري شدن اشک هاي گرمم روي گونه هاي سردم لذت بخش بود...


 اين اشک ها هميشه مرهمي بودن براي دل شکستم...


پنجره رو بستم و به سمت تختم رفتم با اميد اين که شايد الان بتونم بدون کابوس بخوابم...


صبح با کرختي و بي حالي از رختخوابم بلند شدم. بعد از يه دوش مختصر يه دست مانتو و شلوار ساده ي مشکي و مقنعه 


مشکي کولمو برداشتم و هر چي کتاب تست دستم اومد ريختم توش و به سمت آشپزخونه راهي شدم...


طبق معمول نه سماوري قل قل مي کرد و نه بوي نون تازه اي مي اومد...


آهي کشيدم و به سمت فريزر رفتم و نون يخي اي رو کشيدم بيرون و گذاشتم يخش باز شه... چاي ساز رو هم روشن


کردم و يه صبحونه ي خيلي مختصر خوردم و رفتم تا به زندگي روتين و کسل کنندم برسم!


بعد از يه کلاس تست هاي خسته کننده و رفتن براي ثبت نام کنکور، تصميم گرفتم تا کمي قدم بزنم...


براي خودم تو خيابون هاي شلوغ تهران قدم مي زدم و به مردم نگاه مي کردم و با خودم فکر مي کردم که آيا اون


ها هم مشکلاتي به بزرگي مشکل من دارن؟ مشکلي که هيچ راه حلي براش نيست؟ سرم رو تکون دادم تا افکار خاکستريم از 


ذهنم پر بزنن و بتونم از لحظه لذت ببرم...


بي هدف توي کوچه اي پيچيدم اما با چيزي که مي يديدم چشم هام از تعجب گرد شد. تو اين کوچه هنوز پاييز جاري بود..


يه کوچه که دو طرفش پر از دزخت هاي تنومند که برگ هاش به رنگ نارنجي بود و يه سري هاش روي زمين ريخته بودن...


دلم نمي اومد از اون کوچه ي زيبا دل بکنم. اولين چيزي بود که بعد از اين همه مدت من رو به وجد آورده بود...


يک ساعتي رو اونجا گذروندم. خيلي دلم مي خواست بيشتر اونجا بمونم ولي اصلا حوصله ي بحث دوباره رو با بابام نداشتم...


سوار تاکسي شدم و بعد از نيم ساعت به خونه رسيدم...


کليد انداختم و وارد حياط شدم اما صداي فرياد هاي بابا بند دلم رو پاره کرد 


سريع به سمت خونه دويدم و در رو باز کردم...


بابا که داشت سر مامان فرياد مي کشيد با صداي در برگشت به سمت در اما با ديدن من هجوم آورد به سمتم و تو يه حرکت 


سيلي اي توي گوشم زد که برق از سرم پريد...


فريادي کشيد که لحظه اي احساس کردم کر شدم:


_دختره ي عوضي تو چيکار کردي اين بود نتيجه ي اعتماد ما؟؟


تو شک بودم...نمي دونستم جريان چيه؟ تا اومدم بپرسم جريان چيه، بابا با يه حرکت کمربندش رو در آورد و شروع کرد به کتک زدن من!


انقدر کتک خوردم که شک دارم جوني توي بدنم باقي مونده باشه... 


بعد از اين کتک خوردن ها تازه به خودم اومدم و به مامان نگاه کردم اما با چيزي که دستش بود تا مرز سکته رفتم...


برگه ي آزمايشم دستش بود و تقريبا فهميده بودن چه بلايي سرم اومده اما اون برگه رو چجوري پيدا کردن؟


بابا بعد از اين که فحش هاش تموم شد گفت:


_بايد با فرزاد ازدواج کني تا اين رسواييت آبروي خانوادگي مونو نبرده...


مامان با غم گفت:


_خدايا جواب مردم رو چي بدم؟آبروم رفت...يه عمر با آبرو زندگي کردم الان اين آبرو ريزي رو چطوري جمعش کنم؟


با غم نگاهشون ميکردم...کاش به جاي آبروشون يکم به فکر من بودن...کاش مي اومدن و مي پرسيدن دلربا دخترم تو چت شده؟


کي باهات اين کار رو کرده...اما حيف و صد حيف که اين چيز ها اصلا براشون مهم نبود. الان حتي گفتن حقيقت هم دردي دوا نمي کرد...


چون خانواده ي من عقيده دارن همه راست مي گن به جز من که دخترشونم...هه خانواده...


تا شب توي اتاقم حبس بودم...


بابا با اون مردک پست صحبت کرده بود تا فردا با فرزاد يه عقد محضري بکنيم. چيزي که خيلي دل من رو شکست حرف بابا بود که مي گفت:


_دلربا ديگه دختر من نيست از خون من نيست ديگه نمي خوام بعد عروسيشون حتي چشمم به چشم هاش بيفته...


و من هم فقط آروم آروم اشک مي ريختم. اما بالاخره يک تصميم گرفتم...


براي خلاصي از اين مصيبت تصميمي گرفتم که زندگيم رو از اين رو به اون رو کرد...


بعد از اين که صداها قطع شد و بابا اينا رفتن بخوابن، سريع يه ساک دستي کوچيک گرفتم و هر چي دستم مي اومد از لباس گرفنه تا کارت شناسايي رو ريختم توش...


بعدش سريع کوله پشتيم رو برداشتم و تموم طلاهايي که بابا از بچگي برام خريده بود و ريختم توش اندازه ي ده ميليون هم پول نقد از گاو صندوق بابا برداشتم...


از پنجره ي اتاقم که به کوچه پشتي راه داشت پريدم پايين فاصلش زياد نبود با تمام توانم مي دويدم تا از خونه دور بشم...بعد از اين که قشنگ از خونه دور شدم.


به اين فکر کردم که حالا کجا برم؟ چون نه دوستي داشتم و نه آشنايي که بشه روش حساب کرد... بي اراده به سمت اون کوچه ي پاييزي رفتم...


اين کوچه با وجود تمام مشکلاتم لبخند رئ روي ل*ب*م مي آورد...


اون شب رو توي اون کوچه بالاي درخت گذروندم. يه جورايي از اين تصميمم پشيمون بودم ولي مي دونستم ديگه راه برگشتي ندارم...


فرداش از اون کوچه بيرون اومدم و براي اين که مشکوک نباشم مي رفتم و تو کوچه هاي خلوت قذم مي زدم تا بتونم يه راه حلي پيدا کنم


چون به دختر مجرد نه خونه مي دادن و نه يه اتاق توي مسافرخونه! با پاهاي خسته ايستادم و با غم گفتم:


_خدايا از اين بدترم ميشه؟؟؟


همون لحظه يه موتوري از کنارم با سرعت رد شد و کولم رو زد..


به خودم اومدم و دنبال موتوريه دويدم. اگه اون پول ها از دستم مي رفت بدبخت مي شدم. نمي دونم چي شد که موتورش همون موقع خاموش شد. سريع دويدم و يقش و گرفتم و کلاهش و از سرش درآوردم و داد زدم:


_مرتيکه معلوم هست داري چه غلطي مي کني؟؟؟؟


هيچي نگفت و فقط پشيمون نگاهم کرد بعد با لحن عجيبي گفت:


_ببخشيد خانوم بفرمايين اينم کيف


با تعجب بهش نگاه کردم و کيف و ازش گرفتم. به موتورش نگاه کردم


موتورش از اين مدل بالاها بود.


بهش با تندي گفتم:


_خوب چرا موتورت رو نمي فروشي؟


زير لب با غم گفت:


_تنها چيزي که ازم مونده...


بعد با صداي بلندي گفت:


_امروز مي فروشمش.


با تعجب بهش نگاه مي کردم براي اينکه اذيتش کنم گفتم:


_بايد زنگ بزنم به پليس اين جوري نمي شه.


يهو با هول و ولا سريع از موتور پياده شد و تند تند گفت:


_اِ خانوم پليس براي چي؟جون عزيزت بيخيال شو .من بدبختي دارم.


_تنها به يک شرط زنگ نمي زنم.


_چه شرطي؟؟


_اين که بگي براي چي داشتي دزدي مي کردي؟؟


_خوشم نمي آد بدبختيام رو کسي بدونه.


_پس منم زنگ مي زنم.


_باشه باشه اي بابا


نگاهش رنگ غم و غصه گرفت. و گفت:


_پول اجاره خونه عقب افتاده سه ماه صاحبخونه هم گير داده.آشغال مي گه اگه پول و جور نکنم خواهر مثله دسته ي گلم و تقديمش کنم.مرتيکه ي ه*ي*ز آدمت مي کنم آشغال.


صداش از خشم مي لرزيد. يه فکري به سرم زد و گفتم:


_اجاره خونه چقدري هست؟؟


اخمي کرد و گفت:


_واسه چي مي خواي بدوني؟؟


_يه پيشنهاد دارم.


_چه پيشنهادي؟


_گفتي با خواهرت زندگي مي کني؟


_آره. که چي؟


_من جايي رو ندارم بزار باهاتون زندگي کنم. در عوضش پول اجاره ي اين 2 ماه به همراه نصف اجاره ي هرماه و من مي دم.


سريع با لحن تندي گفت:


_عمرا. من تويي که نمي شناسمت و ببرم پيش خواهرم؟ حرفشم نزن


حرفش خيلي بهم بر خورد. مگه من ه*ر*ز*ه ام؟ با خونسردي گفتم:


_خيلي هم خوب. ولي برو به فکر اجاره ي اين 2 ماه باش و الا خواهر دسته ي گلت پر پر مي شه.


رنگ صورتش به قرمزي مي زد. پيدا بود چقدر روي خواهرش حساسه.


بر گشتم تا به سمت خارج از کوچه برم که با شک صدام زد:


_خانوم.


برگشتم و گفتم:


_بله


_من با دو تا شغل دارم شب ها تو يه کارخونه نگهباني مي دم اگه يکي باهاش باشه خيال من راحت تره ولي شماهم اگه مي خواين با خواهرم زندگي کنين بايد جريان زندگيتون رو برام تعريف کنين.


يکم فکر کردم. حق داشت نمي تونست اعتماد کنه.


 فقط براش از ازدواج زوري گفتم نه از چيزاي ديگه...کمي فکر کرد و گفت:


_عجب تو هم چه زندگي اي داشتي؟؟


_آره حالا بيخيال مي زاري ما با خواهرافسانه ايتون يه مدت زندگي کنيم ؟


_تا هر موقع که بخواي فقط يه قولي بايد بهم بدي.


_چه قولي؟


_هميشه مراقبش باشي حتي اگه من مردم قول بده.


_بميري؟ اما چرا؟


با لحن خاصي گفت:


_فقط قول بده.


_به شرطي که تو هم براي من يه دوست خوب بموني. نمي شناسمت اما مجبورم بهت اعتماد کنم.


لبخندي با اطمينان زد و گفت:


_نگران نباش مي توني روي من حساب باز کني.


لبخندي بهش زدم و گفتم:


_هنوز نمي دونم اسمت چيه؟


_شهريار جوکار 27 ساله و ليسانس مديريت


_پس چرا دزدي؟ تو که درس خوندي


پوزخندي زد و گفت:


_شهر و وجب کردم براي کار ولي پيداش نکردم. کار نيست دختر حالا تو معرفي کن


_دلربا ستايش 18 ساله ديپلم تجربي.


_خواهرم ازت 2 سال بزرگتره


_بريم که با اين دسته ي گل آشنا شم.


لبخندي زد. که گرم بود واقعي بود.


از روي دروغ وفريب کاري بقيه نبود...


چقدر خوبه که مي تونه با وجود مشکلاتش يه خنده ي واقعي روي لب هاش بنشونه.


با بشکني کي جلوم زد به خودم اومدم 


_هي دختر کجايي؟


_هان...آها همينجا 


_بپر بالا که بايد بريم کرج


_کرج؟؟؟؟!!!!!!!!!!


_آره ديگه خونه ي خواهرم کرج من اينجابراي کار ميام.


بدون هيچ حرفي پشتش سوار شدم.


کلاهش و داد به من و گفت:


_اينو سرت کن.


بدون هيچ حرفي سرم کردم. اولين باري بود که سوار موتور مي شدم. خيلي دوست داشتم يک بار سوارش بشم ولي مي ترسيدم


با ترس گفتم:


_تند نري ها 


با لبخند گفت:


نگران نباش. من مواظبم. 


موتور و روشن کرد يه ذره که رفت جلوسريع سوشرتش و گرفتم و چشمام رو محکم بستم. سريع ترمز کرد و گفت:


_اينجوري سوشرتم و نچسب نمي تونم تسلط داشته باشم. 


سوشرتش رو داد بالا و گفت:


_اگه ترسيدي دستت رو دور کمرم حلقه کن


بعدش دوباره موتور و روشن کرد و به راه افتاد از ترس سريع دستم و دور کمرش حلقه کردم و چشما هام رو بستم 


ساک و کولم هر دوش روي دوشم آويزون بودن. شونم قشنگ داشت مي شکست.


ولي تجربه ي باحالي بود تو اتوبان که رسيديم سرعتش رو بيشتر کرد. 


واي خدا يکي از بهترين تجربه هاي عمرم بود.


اون لذت زود گذر تموم شد...


ما تو راه کرج بوديم. داشتم به مامان وبابام فکر مي کردم. چقدر من رو تنها وغريب کرده بودن. خشمي توي وجودم نشست


همش تقصيره اون عوضيه. خدايا من اون عوضي رو به خودت واگذار کردم. چشم هام رو بستم و سعي کردم از بادي مي زد لذت ببرم...


نيم ساعت بعد رسيديم کرج به سمت بعداز چرخيدن توي شهر بالاخره جلوي يه خونه نگه داشت. يه در کوچيک بود. 


در رو با کليدش باز کرد کشيد کنار تااول من برم. لبخندي به کارش زدم و وارد خونه شدم. يه حياط کوچيک بود


با وجود کوچيک بودنش خيلي حس خوبي رو به آدم مي داد. از همون بيرون گفت:


_شهناز خونه اي آبجي؟؟


همون موقع در ورودي خونه باز مي شه و يه دختر با تونيک آبي نفتي و يه دامن سفيد و روسري سفيد اومد


بيرون به چهره ي با نمک و زيباش لبخندي زدم. با ديدن من لبخندي زد و با تعجب گفت:


_خسته نباشي داداش سلام 


لبخندي روي ل*ب*م نشوندم و گفتم:


_سلام من دلربام 


_منم شهنازم عزيزم خوش اومدي.


بعد با حالت تعجب به شهريار نگاه کرد و گفت:


_معرفي نمي کني اين خوشگل خانم رو؟!


_بريم تو که جريانش مفصله!!


اشک توي چشم هاي شهناز جمع شده بودبا بغض توي گلوش گفت:


_الهي بميرم برات دختر چه قدر سختي کشيدي. نگران نباش تا هر موقع بخواي ميتوني اينجا بموني...


_ممنون از لطفت عزيزم خيلي خانومي.


شهريار لبخندي زد و خواست چيزي بگه اما يه نفر با مشت و لگد به جون در حياط افتاده بود. انگار مي خواست در رو از


جا بکنه. شهريار اخمي کرد و به سمت در رفت. شهناز با چشم هاي نگرانش برادرش روبدرقه مي کرد. من و شهناز سريع پريديم پشت پنجره اي که رو به حياط بود. شهريار در حياط و باز کرد که يه مرد که بهش ميخورد


سي و پنج سالش باشه. با اخم و تخم اومدتو خونه و با سر شهريار فرياد کشيد:


_مگه قرار نبود امروز پول اون اجاره ي کوفتي رو برام بياري. يا همين الان پول رو ميدي يا قرار خواستگاري و بزارم...


شهريار يه نگاه به پنجره انداخت و وقتي ما رو کنار پنجره ديد از خجالت سرش رو انداخت پايين و با خشم کنترل شده اي گفت:





 _جورش مي کنم 2 روز ديگه مهلت بده


کيارش اين رسمش نيست. 


_برو بابا من پولم رو مي خوام اگرم نمي دي زنم رو بده ببرم مرتيکه ي....


چشمام باز موند از بي ادبيش. شهريارپريد سمتش و يه مشت زد توي صورتش


اون مردک عوضي هم محکم زد توي دلش که شهناز جيغ زد:


_داداش.....


شهريار با ناله گفت:


_خوبم شهناز شما برين تو.


سريع دويدم سمت کولم و از پول هاي نقدي که آورده بودم دو تومنش رو جدا کردم و دويدم سمت حياط و شهريار پولاي توي دستم و که ديد از خجالت سرش رو انداخت پايين. رفتم جلوي اون يارو و داد زدم:


_خجالت بکش مرتيکه به خاطر دو تومن پول اينجوري مي کني.


بعد پولا رو انداختم جلوش و گفتم:


_شرت کم.


يه نگاهي از سر تا پام انداخت که شهريار با داد گفت:


_هوووي چشما رو درويش کن.


به شهريار نگاه کرد و گفت:


_عجب تيکه اي و سوا کردي شهريار


شهريار عصباني داد زد:


_خفه مي شي يا گِل بگيرم دهنتو 


_خيلي خوب بابا انگار نوبرشو آورده


از خونه رفت بيرون و درو محکم بست


شهريار با خجالت برگشت سمتم و گفت:


_به شرفم قسم تموم پولتو پس مي دم..


لبخندي به چهره ي خجالت زدش زدم و گفتم:


_اينم جبران کمکي که تو و خواهرت قراره بهم بکنين.


لبخندي زد. که عجيب به چهرش مي اومد


يه چيزي توي دلم تکون خورد. يه چيزي مثله رود توي دلم جاري شد. سرم روتکون دادم تا اين چيزا رو فراموش کنم


گفتم:


_ببين من کلا با طلا هام حدود 10 ميليون دارم مي توني برام يه کار جور کني؟؟


اخمي کرد و گفت:


_کار براي چي؟؟من هستم نياز نيست تو بري کار کني


_نخير من ميخوام کار کنم اگه قراره اينجوري باهام تا کني من مي رم.


سريع گفت:


_خيلي خوب بابا فقط يه جا مي توني کار کني.


_کجا؟؟


سرش و انداخت پايين و گفت:


_راستش من توي يه کافي شاپ پيش خدمتم


اونجا به يه پيشخدمت خانوم نياز داره اونجا فقط مي توني


يکم فکر کردم و گفتم:


_اکي قبوله.


اما با چيزي که ديدم تعجب کردم....


_شهريار!!!!!!!!!!


باورم نمي شد که شهريار داره اشک مي ريزه


ميون اشک لبخندي زد و گفت:


_مي خواي بگي خيلي ضعيفم نه؟


مي خواي بگي ازپس زندگيم بر نمي يام؟


مي خواي بگي خيلي بي عرضه ام؟؟اماچي کار کنم؟من دارم تموم سعيم رو مي کنم که خواهرم سختي نکشه،درد نکشه، هيچ وقت از زندگيش هيچ وقت باغم از زندگي گذشتش ياد نکنه....


ولي ببين کارم به کجا رسيده؟ از تو که هنوز يه دختر غريبه اي پول مي گيرم که خواهرم بدبخت نشه....


من خيلي ضعيف و بدبختم که از پس يک زندگي دو نفره هم بر نميام.


حرفي نداشتم که بگم... اين پسر غيرت داشت... غرور داشت.... دلش نمي خواست خواهرش سختي بکشه.


به شهناز حسوديم مي شه. اون يه برادرداره که عاشقانه دوستش داره اما من...


شهناز اگه مادر و پدر نداره، اين برادرنمونه داره که مثله يک شير پشتشه...


اما من چي؟ هم پدر دارم و هم مادر ولي اندازه ي يک هِل پوک براشون ارزش ندارم...


ديشب به يادم مي ياد...


وقتي بابا و مامان جريان رو فهميدن...


دردشون آبرويي بود که فکر مي کردن


من ازشون بردم اما حتي يک درصد هم فکر نکردن من چه دردي کشيدم. 


دلم از اين مي سوزه که من رو دخترشون رو در حد يک ه*ر*ز*ه پايين آوردن.


تمام دردام حرف هام رو تنها با آهي ازته دلم خارج کردم....


شهريار خنديد و گفت:


_تو چته ديگه ؟!


_مي دوني؟ انقدر زندگي بر وفق مراده خوشي زده زير دلم...


دستي از پشت کوبيد روي شونم و گفت:


_انقدر تلخ حرف نزن دختر.


به سمتش برگشتم. صورت اون هم خيس از اشکه...


با نگاهي سرشار از محبت و قدر داني به برادرش نگاه مي کرد، تو نگاهش افتخار عجيبي موج مي زد...


شهريار دستش رو کشيد و محکم ب*غ*لش کرد. با لبخند به اين صحنه نگاه مي کردم


اون ها خيلي خوش هستن که هم ديگه رو دارن...


شام توي محيط صميمي اين خانواده ي کوچيک خورده شد. ميون شوخي هاي شهريار و تشر زدن هاي شهناز.!!!


مي تونم بگم اين بهترين شامي بود که تا به حال خورده بودم. شهناز يک کدبانوي قابل بود..


خونه کوچيک بود و تنها يه اتاق خواب داشت. براي همين تصميم گرفتيم که شهريار توي حال خونه بخوابه و من و شهناز هم توي اتاق خواب.!


البته بماند که من و شهناز تا ساعت چهارصبح بيدار مونده بوديم و فارغ از سختي هايي که کشيده بوديم، مي گفتيم


و مي خنديديم...


اوج اون شب زيبا زماني بود که شهنازيه جک خيلي خنده دار تعريف کرد و من با صداي بلند زدم زير خنده. شهناز هم 


همراه با من مي خنديد. که يک دفعه در باز شد و شهريار با قيافه ي ترسيده گفت:


_چي شده؟ دزد اومده؟


قيافش به قدري خنده دار شده بود که دوباره با صداي بلند زديم زير خنده...


شهريار کنار در دوباره خمار خواب شده بود که با صداي خنده ي ما از ترس از جاپريد که روي سراميک ها سر خورد زمين..


من و شهناز از خنده پهن زمين شده بوديم که شهريار با نگاه خشمگينش ساکتمون کرد.


من خوابيدم با يک خانواده ي جديد...


با يک حس جديد...


با سر و صدايي که از توي حال مي اومد


از خواب بيدار شدم...


خوابم سبک بود و با تقي از خواب مي پريدم. بلند شدم و يه شال سرم کردم و به سمت در رفتم.


 توي راه رو سرويس بهداشتي بود. در سرويس رو باز کردم. 


و بعد از انجام عمليات و شستن صورتم به سمت آشپزخونه رفتم.


 شهريار رو ديدم که يه سفره صبحونه پر و پيمون براي خودش پهن کرده و دو لپي داره صبحونه مي خوره. 


از طرز خوردنش هم خندم گرفت و هم گشنم شد. گفتم:


_منم مي خوام!


لقمه پريد تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن. 


سريع از تو پارچ يه ليوان آب پرتغال براش ريختم و بهش دادم.


 ليوان رو يه نفس سر کشيد و گفت:


_دختر سکتم دادي...


لبخندي زدم و به لباس هاي بيرونيش نگاه کردم. سريع گفتم:


_کجا مي ري؟؟


چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


_اگه اجازه بدين تشريف  ببرم سر کار!


با تندي گفتم:


_قرار بود منم ببري!منم مي خوام کار کنم.


دوباره چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


_بيا من رو بخور! گفتم باشه يعني باشه.


با ذوق گفتم:


_من مي رم حاضر شم...


سريع رفتم توي اتاق و از توي ساکم يه مانتوي صورتي و شال و شلوار مشکي پوشيدم. 


يه کيف مشکي و يک جفت کتوني مشکي هم پام کردم.


شهناز هنوز خواب بود. پريدم توي حال و گفتم:


_من حاضرم. شهريار بريم؟؟


از توي آشپزخونه گفت:


_صبر کن الان ميام.


از توي آشپزخونه بيرون اومد توي دستش يک ساندويچ بزرگ بود. 


تازه يادم اومد که چقدر گرسنمه.


 نگاهم با حسرت به لقمه ي توي دستش بود که گفت:


_بيا اين رو بخور ضعف نکني.


با ذوق لقمه رو گرفتم و گفتم:


_ممنون....


خواهش مي کنمي گفت و به سمت جاکفشي رفت و يه جفت کتوني پوشيد.


تيپش با مزه و جالب بود.


 يه تي شرت مشکي پوشيده بود روش يه پيراهن سفيد که دکمه هاش رو باز گذاشته بود.


با يه جين و يه کتوني سفيد....


بعد از اين که بند کفش هاش رو بست گفت:


_بريم...


از خونه اومديم بيرون و سوار موتور شديم. باز هم کلاه و من سرم کردم...


امروز عجيب ساکت بود. گفتم:


_چيزي شده شهريار؟؟


با سردي گفت:


_نه! چي مي خواد بشه؟؟


_خيلي ساکتي.


_چون ازت عصبانيم!!!!


با تعجب گفتم:


_از من؟؟!! ولي چرا؟؟


با عصبانيت گفت:


_من خودم مي تونم کار کنم و پول در بيارم. تو نيازي نبود کار کني.


اخمي کردم و گفتم:


_همين که بهم جا دادي برام بسه،بيشتر از اين نمي خوام!


ديگه تا مقصد حرفي بينمون رد وبدل نشد....


يه کافي شاپ خيلي شيک و قشنگ بود که همه ي کارکناش لباس فرم پوشيده بودن.


 همه ي دکوراسيونش سفيد و مشکي بود و خيلي آرامش بخش!!


 ميز و صندلي هاي خوشگل و شيک!


لباس فرم کارکن هاش هم به رنگ سفيد و مشکي بود.


آقايون يه پيراهن سفيد و پاپيون و جليقه و شلوار مشکي . 


خانوم ها هم يک پيراهن سفيدو دامن بلند و کفش و شال مشکي.


همينجور که به سمت پشت کافي شاپ مي رفتيم دور و برم و نگاه مي کردم.


با صداي سلام شخصي به خودم اومدم.


يه دختر پشت پيش خوان نشسته بود و با چشماني متعجب نگاهم مي کرد...


شهريار گفت:


_اينجوري نگاهش نکن پانيذ اين دلرباست به عنوان پيش خدمت قراره کار کنه.


لبخندي روي لب هاي اين پانيذ خانوم نشست و گفت:


_خوشبختم دلربا جان. پانيذم.


_همچنين گلم.


برگشتم سمت شهريار تا بهش بگم الان بايد چيکار کنم اما با چيزي که ديدم شوکه شدم...


شهريار با نگاهي عاشق به پانيذ نگاه مي کرد....


به پانيذ نگاه کردم، که صورتش سرخ شده بود، سرش و به زير انداخته بود و لبخند مي زد....


به خودم اومدم و يه تک سرفه اي کردم که هر دو به خودشون اومدن و نگاهشون رو از هم گرفتن...


پانيذ با دستپاچگي گفت:


_من برم بايد يه تلفن بزنم!


بعدش سريع از پشت ميز محو شد!!


با يه لبخندي که کمي چاشني بدجنسي داشت به شهريار خيره شدم و گفتم:


_عجب!


شهريار سرش و انداخت پايين و لبخندزد... با بدجنسي ادامه دادم:


_اوم خوشگله و جذاب و خانوم به به!


شهريار با تشر گفت:


_دلربا قصه نگو!!


لبخندم پررنگ شد و گفتم:


_مگه دروغ مي گم آقاي عاشق!


شهريار با لحن غريبي گفت:


_دلربا!


_بله


_به نظرت اشتباه نمي کنم؟به نظرت قبولم مي کنه؟؟


با تعجب گفتم:


_مگه هنوز نمي دونه؟؟!!


_چي رو؟؟


با کلافگي گفتم:


_اِ شهريار علاقت رو مي گم!


_آها نه هنوز نگفتم!!


با عصبانيت گفتم:


_من رو دست انداختي شهريار؟؟


اون دختر عشقِ تو نگاهش داره نوربالا مي زنه!!


با ذوق گفت:


_راست مي گي؟؟


پوفي کشيدم و عاقل اندر سفيه نگاهش کردم. شهريار کلا از مرحله خارج بود!


شهريار بيخيال شد و گفت:


_بيا بريم پيش صاحب کافي شاپ.


بدون هيچ حرفي دنبالش راه افتادم...


پشت در اتاق ايستاديم و شهرياردر زد صداي مردي و شنيدم که گفت:


_بفرمايين...


در رو باز کرد اول من رفتم تو و بعدخودش. اتاق چيز خاصي نداشت.


يک ميز کار و صندلي چرخدار، دو صندلي جلوي ميز!!!


با خونسردي ذاتيم گفتم:


_سلام دلربا ستايش هستم...


بعد از من شهريار سريع گفت:


_سلام سپهر اين دختر هموني که گفتم.


اون آقايي که حالا فهميدم اسمش سپهره با لبخند و صميميت گفت:


_خوشبختم خانوم ستايش البته اگرمشکلي نداشته باشيد دلربا صداتون مي کنم چون اينجا همه ي کارکن ها با هم راحتن...


_مشکلي ندارم آقا سپهر...


از شخصيتش خوشم اومده بود براي همين باهاش راحت بر خورد کردم.


شهريار گفت:


_سپهر پس مشکلي نيست؟؟


_نه فقط ساعات کاري از 10 صبح تا 8 شب حقوق ماهيانتون هم ماهي700 هزار تومن مشکلي که نيست؟؟


کمي فکر کردم 700 تومن هم بد نبود در واقع خيلي هم خوب بود براي همين با رضايت گفتم:


_مشکلي نيست از کي بايد شروع کنم؟


_ترجيحا از امروز چون سرمون خيلي شلوغه...


_باشه مشکلي نيست ديگه 


_راستي لباس فرم و از پانيذ بگير...


_اکي ممنون فعلا...


خداحافي کرد و بعدش من و شهريار 


اومديم بيرون....


شهريار گفت:


_دلي من مي رم لباس عوض کنم تو هم برو لباس هاتو از پانيذ بگير....


باشه اي گفتم و با چشم دنبال پانيذ گشتم. پشت صندوق نشسته بود.


رفتم سمتش و گفتم:


_پانيذ جان لباس فرمم رو مي دي؟؟


پانيذ که توي فکر بود با صداي من از جا پريد و گفت:


_هان؟؟


لبخندي زدم و گفتم :


_لباس فرمم رو مي خواستم...


_باشه عزيزم بريم بهت بدم...


پشت آشپزخونه دو تا در بود که پانيذ در سمت راست و باز کرد و گفت:


_اينجا رختکن و کمد وسايل خانوم هاست.


چند تا کمد کوچولو اونجا بود که پانيذيک کليد به من داد و گفت:


_اين هم کليد کمد وسايلت...


بعد از اين حرف ها لباس رو از پانيذگرفتم و پشت پرده پوشيدم.


تا خواستم از در رختکن بيرون بزنم 


پانيذ با لحن کلافه اي گفت:


_دلربا!


با تعجب برگشتم سمتش و گفتم:


_جانم...


_اوم چيزه راستش تو با شهريار...


پريدم وسط حرفش و با شيطنت گفتم:


_براي چي اين سوال رو مي پرسي؟





 هول کرد وتندتند گفت:


_هي هيچي بابا همين جوري از سر کنجکاوي...


لبخندي زدم و گفتم:


_نه چيزي نيست بينمون نگران نباش ولي دروغ گفتن کار خوبي نيست عزيزم....


خواستم از در برم بيرون اما با واکنشش متعجب نگاهش کردم...


در يک آن زد زير گريه. با چشم هايي گشاد شده از تعجب نگاهش کردم. هول شدم و گفتم:


_چي شدي يک هو ؟؟ حالت خوبه پانيذ؟؟؟


در حالي که از گريه هق هق مي کرد گفت:


_اون ...اون من رو دوست نداره نه؟ من الکي دلم و خوش مي کنم....


لبخندي زدم و گفتم:


_عزيزم خودت رو براي اين چيز ها ناراحت نکن.همه چي درست مي شه...


با چشماي مظلومش نگاهم کرد و گفت:


_خدا کنه...


رفتيم سر کار خيلي زود ياد گرفتم بايد چي کارکنم. شهريار کلا آدم شوخ طبعي بود و با شوخي هاش همه رو ميخندوند و جو رو از کسلي درمي آورد. پانيذ رو مي ديدم که چه عاشقانه نگاهش مي کرد...


مشتري اومده بود و من بايد مي رفتم سفارش مي گرفتم. يه زن و مرد پشت ميز نشسته بودن.


 رفتم سر ميز و گفتم:


_روزتون بخير...چي ميل دارين ؟؟


مرد سرش و برگردوند...


شوکه و ماتم زده نگاهش مي کردم! باورم نمي شد!


زمزمه کردم:


_محمد....


با بهت نگاهم مي کرد. باورم نمي شد که اينجا مي ديدمش هنوز با تعجب زل زده بود به صورتم.با ناباوري گفت:


_دلربا!! تو ؟؟ اينجا؟؟!


پوزخندي زدم و گفتم:


_سفارش لطفا!


صداي زن مي اومد که مي گفت:


_محمد تو اين خانوم و مي شناسي؟؟


محمد کمي مکث کرد و گفت:


_شناخت؟؟نه عزيزم فقط يه نسبت دور!


با پوزخند نگاهش کردم. دوباره سنگ شد و گفت:


_دو تا قهوه لطفا!!


سريع از اون محله خارج شدم. سفارش و تحويل دادم به مسئولش و رفتم توي رختکن....


روي يکي از صندلي هاي چوبيش نشستم و گريه اي از سر غم با چاشني حسادت سر دادم....


بعد از حدود پنج دقيقه کمي حالم بهتر شده بود.


قطعه اي از آهنگ اومد تو ذهنم شروع کردم به خوندن


_دلم گرفته اي خدا تنها شدم دوباره


روزاي سردي مونده و شب هاي بي ستاره 


دلم گرفته اي خدا حرفي بزن تو با من 


نزار همينجوري بره تنهايي عمري با من...


دايان_دلم گرفته


 (گذشته)


به طرف پارک با هيجان مي دويدم. خيلي ذوق داشتم. به وردي پارک که رسيدم نفسم بند اومده بود. دستم رو به زانو هام گرفتم تا نفسي تازه کنم. کمي که حالم جا اومد به سمت جايي دويدم که هميشه پاتوقمون بود....


ديدمش! روي يک نيمکت نشسته بود و با لبخند به اطرافش نگاه مي کرد...


از پشت سر آروم آروم بهش نزديک شدم و دستم رو روي چشم هايش گذاشتم...


دستش دست هام رو لمس کرد و رسيد به حلقم،گفت:


_عزيزترينم. دلم برات تنگ شده بود!


حس خوبي توي دلم جاري شد و گفت:


_عزيز دلم خيلي خيلي دلم برات تنگ شده بود.


دست هامو از روي چشم هاش برداشت و بوسه به انگشتانم زد....


با تموم عشقم بهش نگاه کردم و محکم ب*غ*لش کردم.....


*********************************


با عصبانيت داد زد:


_دختره ي ه*ر*ز*ه ي دروغ گو...


با گريه گفتم:


_محمد بزار برات توضيح بدم چرا اينجوري مي کني عشقم ؟؟ تو که چيزي رو نمي دوني!!


فرياد زد:


_لعنت به تو! گولم زدي الانم داري دروغ ميگي!!


_محمد به خدا راست مي گم عموم....


پريد وسط حرفم و با غرش گفت:


_قسم نخور ه*ر*ز*ه کدوم آدمي اين کار رو مي کنه. قبلا گه خوري اضافه کردي الان مي خواي ماس ماليش کني؟؟


حلقه اي که با عشق دستش کرده بودم و انداخت زمين،پوزخند زد و رفت ناليدم:


_محمد...


با صداي پانيذ به خودم اومدم


_دلربا بيا سفارش ها رو ببر سر ميز...


اشک هام رو پاک کردم. و سريع به سمت دستشويي رفتم و آبي به سر و صورتم زدم...


سفارش هارو گرفتم و به سمت ميز رفتم.


 محمد دست اون دختره رو گرفت و بوسه زد.


 قل*ب*م داشت از جاي در مي اومد...


نفس عميقي کشيدم مي دونستم زير ذره بين نگاه محمدم. با سردي رفتم سر و ميز وخيلي رسمي گفتم:


_اينم سفارشتون! روز خوبي داشته باشين...


تا اومدم از سر ميز کنار برم صداي شهريار و شنيدم که گفت:


_دلربا يه دقيقه بيا...


نگاه محمد مثله يک تير زهر آلود بود.


با سردي نگاهش کردم و گفتم:


_خدانگهدار!!


و به سمت شهريار رفتم!


سنگيني نگاه محمد و حس مي کردم!


لبخندي روي ل*ب*م بود...


تو هميشه حسود بودي محمد...


به سمت شهريار رفتم و گفتم:


_کاري داشتي؟؟


لبخندي زد و گفت:


_کارا تقسيم بندي ميشه. نوبت تو تموم شد


 الان نوبت بقيه ي کارکناس اونا هم بايد به تعداد تو مشتري راه بندازن 


با تعجب گفتم:


_خب اينجوري که تا 2 ساعت بيکاريم!


لبخند خبيصانه اي زد و گفت:


_دقيقا


ابرويي بالا انداختم و گفتم:


_خب که چي؟؟


يه نگاه مظلومانه اي کرد و گفت:


_يه خواهري در حقم مي کني ؟


خبيصانه گفتم:


_اومم تا چي باشه!!


سرش و انداخت پايين و گفت:


_خب چيز کني اوومم يعني اين که راستش ازت مي خوام پانيذ و راضي کني سه نفره وقتي تايم استراحت مي شه بريم بيرون يه دور کوچيکي بزنيم!


با تعجب گفتم:


_خب من چرا بيام؟ خودتون برين ديگه 


عصبي گفت:


_تو پانيذ و نمي شناسي خيلي بد قلقه از وقتي که فهميدم چيز فهميدم...


با بدجنسي گفتم:


_از وقتي فهميدي ازش خوشت اومده...


_آره از وقتي فهميدم ازش خوشم اومده حتي يه بارم قبول نکرد که دو نفري بيرون بريم...


يکم فکر کردم و گفتم:


_اومم باشه راضيش مي کنم!


برقي تو چشماش نشست و گفت:


_به خدا خيلي گلي


قيافه اي گرفتم و گفتم:


_مي دونم. يه چيز جديد بگو...


به سمت پانيذ رفتم تو فکر بود زدم. پشتش و گفتم:


_کجا سير مي کني؟؟


از جا پريد و دستش رو روي قلبش گذاشت و گفت:


_مي خواي من رو سکته بدي دختر ؟؟


خنديدم و گفتم:


_نه مي خوام تو اين دو ساعت بيکاري بريم صفا...


بر خلاف انتظارم استقبال کرد و گفت:


_پايتم اساسي...


با ذوق گفتم:


_پس بزن بريم لباس عوض کنيم.


و بعدش به سمت رختکن رفتيم...


دور از چشم پانيذ به شهريار اکي دادم...


ولي با اتفاقي که افتاد به غلط کردن افتادم...


لبخند معصومانه و ذوق زده ي شهريار من رو به خنده مي انداخت.


رفتيم و لباسامون رو پوشيديم. هيجان پانيذمن رو هم ذوق زده مي کرد. با چه وسواسي دست به لباس هاش مي کشيد و آرايش ميکرد. 


يکم هوس کردم اذيتش کنم. گفتم:


_براي چي انقدر به خودت مي رسي؟ مگه غير از من و تو کَس ديگه اي هم هست ؟؟


وا رفت بنده ي خدا! هر چي جلوي خودم و گرفتم، نتونستم و زدم زير خنده...


پانيذ که فهميده بود دارم سرکارش مي ذارم،


 رژ لبش و پرت کرد سمت من و گفت:


_کوفت! دختر يه نقطه ضعف از من گير آوردي ها. حالا چطور شدم خوبم؟؟


سر تا پاش رو نگاه کردم. واقعا خوشتيپ بود. چهرش بيشتر بانمک بود تا خوشگل


 گفتم:


_خيلي خوب شدي عزيزم


مثله بچه ها ذوق ورد و نيشش باز شد.


الحق که بچه بود. مثله شهريار خنده اي کردم


 و تو دلم گفتم:


_خدا خوب در و تخته رو با هم جور مي کنه!


رفتيم بيرون. شهريار جلوي در منتظرمون بود...


به شهريار رسيديم من گفتم:


_کجا مي ريم شهريار؟؟


در حالي که نگاهش خيلي تابلو به پانيذ بود.


به من گفت:


_تو فکرم اين بود که يه پارک بريم چون بايد زود برگرديم.


کمي فکر کردم و گفتم:


_اوومم خوبه بريم.


تا اومديم بريم سمت تاکسي ها، صداي نحس محمد، روانم رو به هم ريخت:


_شهريار!


تعجب کرده بودم! مگه شهريار و مي شناخت؟


شهريار برگشت سمتش و با تعجب گفت:


_محمد؟ پسر تو اينجا چيکار مي کني؟


محمد نگاهي به من کرد. پوزخندي زد و گفت:


_من با نامزدم اومدم اينجا!


غم بزرگي تو دلم نشست، تو دلم گفتم:


_خيلي نامردي محمد. خيلي خيلي!


دستش رو پشت کمر دختري که همراهش بودگذاشت و گفت:


_نامزدم سحر!


لبخندي به چهره ي دوست داشتني نامزدش زدم.


زيادي براي اين نامرد حيف بود!!


شهريار لبخندي زد و گفت:


_خوشبختم خانوم!


محمد با کنجکاوي گفت:


_جايي مي رفتين؟؟


_آره داشتيم مي رفتيم پارک.


محمد با پوزخند نامحسوسي به ما گفت:


_اگه مزاحم نيستيم ما هم بيايم! راستش ما هم برنامه ي خاصي نداريم!! 


شهريار لبخند زورکي زد و گفت:


_باشه داداش مراحمي عزيز!


هه شهريار هم به رفتار پر از تمسخر محمد پي برده بود


محمد با تحقيري که کاملا تو رفتارش پيدا بود،گفت:


_خانوم من به تاکسي عادت نداره. با ماشين من بريم.


دلم براي شهريار مي سوخت که با چه خجالتي به من و پانيذ که اخماش توي هم بود نگاه مي کرد.


دلم مي خواست محمد و تا مي خورد بزنم.


به سمت ماشين مدل بالاي محمد رفتيم. شهريار جلو نشست. من و سحر و پانيذ هم عقب نشستيم. محمد راه افتاد و رو به شهريار گفت:


_معرفي نکردي خانوم ها رو !


شهريار با بي ميلي گفت:


_پانيذ خانوم و دلربا خانوم از دوست و همکاران من هستن.


محمد نگاهش رو از آيينه ي جلو بهم دوخت و گفت:


_خوشبختم خانوم ها.


از نگاهش،حرف زدنش کلا از وجودش، متنفر بودم.


اين نفرت رو قشنگ از طريق چشم هام بهش انتقال دادم.


محمد گفت:


_من که خيلي هوس بستني کردم بريم بستني بخوريم.


مخش معيوب بودا! کي توي هوا به اين سردي مي ره بستني مي خوره؟


هيچ کس چيزي نگفت محمد هم به سمت يه بستني فروشي راه افتاد.


بعد از حدود يه ربع رسيديم.


خيلي جاي شيکي بود. شهريار خيلي گرفته بود.


محمد پا رو به سمت بستني فروشي هدايت کرد. بعد از اين که روي صندلي هاش نشستيم محمد گارسون رو صدا کرد و از همه خواست سفارش بِدن.


محمد و خانومش که دو تا بستني دوبل سفارش دادن.


ما سه تا هم سه تا ساده سفارش داديم.


محمد رو به پانيذ و من کرد و گفت:


_خيلي خيلي خوشبختم از ديدارتون خانوم ها


چيزي شبيه لبخند تحويلش داديم.


محمد با نگاه شيطانيش زل زد تو چشم هام و گفت:


_خب دلربا خانوم عموتون چطورن؟


رنگ از روم پريد. با دست پاچگي به شهريار که با تعجب نگاهمون مي کرد نگاه کردم.


قبل از اين که چيزي بگم شهريار گفت:


_مگه شما هم رو مي شناسيد؟؟


محمد با پوزخند گفت:


_يه فاميل دور. 


شهريار ديگه چيزي نگفت. محمد هم منتظر به من نگاه کرد، گفتم:


_خو...خوبه حالش!


_چرا تو کافي شاپ کار مي کنين؟؟ شما که از لحاظ مالي تامين بودين.


دلم مي خواست اول محمد رو بعد هم خودم رو بکشم.


نگاه شهريار پر از حرص بود. اگه خانوم نبود تو جمع،صد در صد گردن محمد و مي شکست.


با غم و حرص گفتم:


_فکر نمي کنم دليلش به کسي ربط داشته باشه آقا محمد.


محمد تنها با نگاه وحشيش نگاهم کرد و چيزي نگفت.


سکوت سحر برام عجيب بود! ولي چيزي نگفتم. چه جَو چرتي به وجود اومده بود.


سفارشامون رو آوردن. بعد از خوردن اون بستني ها که از نظرم تلخ ترين بستني اي بود که تا به حال خورده بودم، محمد گارسون رو صدا زد و ازش صورت حساب خواست...


گارسون صورت حساب رو آورد و قبل از اين که محمد بگيره، خودش گرفت و پول بستني ها رو داد.


بعد با پوزخند به محمد گفت:


_ممنون.


بعد خيلي محترمانه از سحر خداحافظي کرد و من و پانيذم خداحافظي کرديم و سه نفري به سمت در خروجي رفتيم و يه تاکسي گرفتيم.


شهريار به من و پانيذ گفت:


_ببخشيد واقعا من اصلا نمي خواستم اين جوري باشه 


پانيذ با شيطنت گفت:


_بيخيال شهريار! حالا انگار چي شده.


منم لبخندي زدم و گفتم:


_مهم نيست بابا


شهريار لبخندي زد و گفت:


_پس به جبرانش فردا ناهار مهمون من.


لبخندي زدم و رو به پانيذ گفتم:


_اوم پيشنهاد وسوسه برانگيزيه من که پايم!


پانيذ هم با شادي نهفته در چشمانش گفت:


_قبوله قبوله...


لبخندي به اين شاديش زدم و گفتم:


_ايول.


رسيديم کافي شاپ محل کارمون و رفتيم و لباسامون رو عوض کرديم.


کافي شاپ مشتري اي نداشت. ما سه تا هم مشغول پروندن مگس ها بوديم.


پانيذ رو به شهريار گفت:


_شهريار يه چيزي بگم نه نمي گي؟؟


لبخندي زد و گفت:


_تا چي باشه


پانيذ زل زد تو چشم هاش و گفت:


_بخون ! خواهش مي کنم.


شهريار غرق شده بود تو نگاه پر از خواهش و حس پانيذ! بعد از چند لحظه به خودش اومد و گفت:


_باشه چي بخونم؟


پانيذ کمي فکر کرد و گفت:


_در حسرت ماه چارتار و بخون


سه تامون روي زمين پشت پيشخوان نشسته بوديم و زانو هامون رو داخل شکممون جمع کرده بوديم.


شهريار به نقطه اي خيره شده و شروع کرد به خوندن:


_سر بزار روي شونه هام/تا بگم آروم از غصه هام 


تا بگم چي اومد به سرم/رفت چرا نازنين من؟


چه صداي قشنگ و مردونه اي داشت. پانيذ فقط زل زده بود به شهريار و با عشق تو چشم هاش بهش نگاه مي کرد.


خيلي نامحسوس بلند شدم و تنهاشون گذاشتم.


دو دقيقه بعدش صداي شهريار قطع شد...


بعد از پنج دقيقه مگس پروندن و با در و ديوار، خودم رو سرگرم کردم، برگشتم سمتشون اما با چيزي که ديدم دهنم اندازه ي غار باز موند...


نمي دونستم از ديدن اون صحنه چه احساسي بايد داشته باشم!


تنها فهميدم که ته دلم يه حسي مثل حسودي شکل گرفت.


کاش يک نفر منم انقدر دوست داشت و عاشقم بود....


شهريار لب هاي پانيذ و اسير کرده بود و داشت عاشقانه مي بوسيدش و پانيذ هم با صورت سرخ شده از خجالت همراهيش مي کرد.


بعد از چند دقيقه از هم جدا شدن. پانيذ سرش رو انداخت پايين. شهريار محکم ب*غ*لش کرد و سر پانيذ رو روي سينش گذاشت و گفت:


_خيلي دوستت دارم پانيذ خيلي زياد...


پانيذ خيلي ريز خنديد و گفت:


_منم همين طور.


بدون هيچ سر و صدايي ازشون فاصله گرفتم.


مشتري اومده بود منم رفتم سفارش بگيرم.


 سفارششون رو گرفتم و به آشپزخونه تحويل دادم. رفتم توي رختکن و روي نيمکت نشستم.


بغض داشتم. چي مي شد يه نفر هم اينجوري عاشقم باشه و بهم محبت کنه.


 اشکام مثل مرواريد مي ريختن پايين. تو دلم براشون آرزوي خوشبختي کردم. 


صداي در اومد و پانيذ جيغ جيغ کنان اومد سمتم. سريع اشکام رو پاک کردم و با لبخند به چهره ي هيجان زدش نگاه کردم...


پريد ب*غ*لم و با ذوق و هيجان گفت:


_دلربا گفت بالاخره گفت. گفت دوسم داره و عاشقمِ گفت دنياش رو مي ده تا من مال اون باشم واي خدا دلم مي خواد جيغ بزنم از شادي.


با لبخند به حرکاتش نگاه مي کردم. گفتم:





 _مبارکه خانوم خانوما.


_ممنون واي خيلي خوشحالم.


_ايشالله هميشه به شادي گلم.


بعد از کمي حرف زدن از آرزو هاش بالاخره رفتيم سر کارمون.


سعي مي کردم به هيچ چيز جز کارم فکر نکنم البته موفق هم بودم


**************************** 


سه ماه بعد...


سه ماه گذشت. با تموم سختي هاش، با تموم ترس هاش و تموم وحشت هايي که از خانوادم داشتم...


تو اين سه ماه من و شهناز و پانيذ خيلي صميمي شده بوديم. پانيذ هم فهميده بود که من با شهريار و شهناز زندگي مي کنم. برخلاف تصورم اصلا ناراحت نشده بود. 


شهريار هم برام به يک دوست خوب تبديل شد و هميشه هوام و داشت...


با پانيذ يک ماهي مي شد که نامزد کرده بود.


دور از چشمش دنبال خونه گشتم ولي کو خونه؟؟ اونم دادنش به يه دختر مجرد بي کس و کار. اما بالاخره يه جايي و پيدا کردم چند تا دختر که همخونه بودن قبول کردن باهاشون زندگي کنم به شرط اين که پول اجاره بهشون بدم.


قبول کرده بودم...


 تقريبا سه هفته ديگه شهريار و پانيذ عروسي مي کردن.


مي ديدم که شهريار از وقتي با پانيذ نامزد کرده، با چه شوقي کار مي کنه... 


و من چه غريبانه شب ها به حال و روز خودم اشک مي ريختم...


خنده هاي شکلاتيم همچنان روي صورتم خود نمايي مي کرد...


پانيذ و شهناز رفته بودن دنبال لباس عروس منم سرما خوردگي رو بهونه کردم و نرفتم.شهريار هم سرکار بود...


پشت بالکن نشسته بودم و براي خودم شعر مي خوندم...


_آدما منو نگاه مي کردن 


عده اي هم صدام مي کردن 


دوستم نداشتن و دوستم نبودن 


فقط و فقط ادعا مي کردن...


صداي شهريار من رو از جاي پروند:


_کي تو دوست داشتنت ادعا مي کرد؟؟


کنارم نشست. لبخندي زدم و چيزي نگفتم...


رو به من گفت:


_جدي پرسيدما!


با لبخند گفتم:


_هيچکس بابا همين جوري خوندم...


خنديد و گفت:


_کلا جنس شما ها غير قابل درکه.


_اِ جدا؟؟خانومتونم غير قابل درکه؟؟


بادي به غبغبه انداخت و گفت:


_خانوم من تو دنيا تکه


_برمنکرش لعنت!


خط جديدي که گرفته بودم زنگ خورد. بدون نگاه کردن جواب دادم:


_بله بفرماييد!


_به به ستاره ي سيهل!


شوک شدم. با تعجب و ترس گفتم:


_فرزاد!!!!!!


_بله فرزاد به جا آوردين؟؟همون نامزد بي غيرتتون!!


اون قدر وحشت زده بودم که نتونستم بگم کدوم نامزدي!


شهريار که از حالت وحشت زده ي من نگران شده بود، گفت:


_چي شده دلي؟


فرزاد داد زد:


_دلربا گوشي رو بده به اون ل*ا*ش*ي اي که پيشته


از فريادش لرزيدم و سريع گوشي رو به شهريار دادم. 


شهريار با تعجب جواب داد:


_بله


نمي دونم فرزاد به شهريار چي گفت که بلند شد و رفت توي يه اتاق. با استرس همش تو حال راه مي رفتم. چشمم به در اتاق بود...


نمي دونم چقدر گذشت اما بالاخره در باز شد و شهريار با چشمايي برزخي و صورتي سرخ از خشم و عصبانيت هجوم آورد سمتم و بعدش سيلي اي که گونه ي چپم رو سوزوند...


ناباور نگاهش مي کردم. با بهت زمزمه کردم:


_شهريار!


فريادش من رو از جا پروند:


_خفه شو دختره ي هرجايي! اسم من رو به دهن کثيفت نيار فقط خفه شو...


دستم رو گرفت و کشوندم تو اتاق و خودش در و قفل کرد و گفت:


_تا وقتي که نامزدتون نيومده دنبالت همون جا مي موني!


با ناباوري زمزمه کردم:


_نامزدم!


زانو هام شل شد...افتادم زمين و ناليدم:


_لعنت به تو فرزاد... لعنت به همتون...


سريع بلند شدم و سعي کردم در و باز کنم. نمي شد لعنتي. محکم زدم به در و گفتم:


_شهريار گوش کن. به خدا داري اشتباه مي کني. 


جواب نمي داد. داد زدم:


_شهريااااااار...


نمي دونم چقدر گذشته بود که زنگ خونه به صدا در اومد. با شنيدن صداي فرزاد وجودم لرزيد...


يکم بعد در اتاق باز شد و فرزاد با چهره اي سرد و يخ اومد توي اتاق.


با ديدنم تنها پوزخندي زد و گفت:


_دلربا با اين کارت گور خودت رو کندي ...


با نفرت نگاهش کردم و گفتم:


_پست فطرت دروغ گو...


حرفم تموم نشده بود، يه سيلي ديگه توي گوشم خورد...


دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش به سمت در کشوند من تنها کاري که انجام مي دادم اشک ريختن بود...


با چشم هاي اشکي به شهريار نگاه کردم.


فکر مي کردم نگاهش پر از نفرت باشه امانگاهش...


پر بود از حس. اصلا نمي شد نگاهش رو توصيف کرد...


خشم...دل شکستگي...دل تنگي وپشيموني!


فرزاد دستم رو با شدت بيشتري کشيد و من هم با غم نگاهم رو ازش گرفتم...


از اون خونه ي دوست داشتني خارج شديم...


خاطراتم...


بهترين دوست هام...


و... و کسي و که براي اولين بار دوستش داشتم...


همه رو از دست دادم...


فرزاد در جلو رو باز کرد و من رو تقريبا هل داد تو ماشينش...


بغضم شکست. بلند بلند گريه مي کردم و زار مي زدم...


فرزاد بي هيچ احساسي نگاهم مي کرد...


به سمت تهران نمي رفت... برام مهم نبود که کجا مي ره و چه غلطي مي کنه...


زندگيم رو نابود کرد...


فرزاد کلافه ماشين و زد يه گوشه و گفت:


_اين چه کاري بود دلربا؟


از طرز بيانش تعجب کردم. آخه هيچ خشمي توي صداش نبود...


لحنش به طرز غريبي غمگين بود.


زمزمه کرد:


_فکر نمي کردم که تا اين حد از من متنفر باشي که بخواي از خونه فرار کني و به کسايي پناه ببري که اصلا نمي شناسيشون...


پوزخندي گوشه ي ل*ب*م شکل گرفت.


تو چي مي دوني آخه فرزاد؟چي مي دوني...


با لحن سردي گفتم:


_کجا مي ريم فرزاد؟


_بابات ازت به قدري عصبانيه که اگه ببينتت قطعا سر از تنت جدا مي کنه...


_برام مهم نيست...


با کلافگي فرياد زد:


_لعنتي براي من مهمه. نفهميدي؟؟تمام اين مدت نفهميدي چقدر دوستت دارم؟ 


با ناباوري به فرزاد نگاه کردم...


قطعا اين بازي روزگار با من بود.


با بغض ناليدم:


_اما من...


حرفم رو قطع کرد.با غم و بغض گفت:


_تو اون پسره رو دوست داري که خودش نامزد داره...


زمزمه کرد:


_بازي روزگار را مي بيني:


من تو را... تو اورا...و او ديگري را دوست دارد...


دلم از حرفي که زد خيلي گرفت...


ديگه ازش متنفر نبودم. اونم عاشق بود. مثل من... مثل تموم عاشق هاي ديگه...


فرزاد من رو برد تو خونه ي مجردي خودش...


به هيچ کس هم نگفت که من رو پيدا کرده. خودش هم به خونه ي پدريش برگشت و بهشون گفت که يه مدتي رو پيش اون ها مي مونه...


و من! نابود شده از عشق يک طرفم! 


تو اين مدت همش احساس مي کردم يه چيزي رو گم کردم. شب ها تو خلوت خودم گريه مي کردم و از خدا مي خواستم تا من رو از اين جهنمي که توش گير کرده بودم، خلاصم کنه...


روز موعود رسيد...


روز نابودي من...


و روزي که عشقم مال يکي ديگه مي شد...


با وجود تموم خواهش هاي فرزاد براي نرفتنم، من تصميمم رو گرفتم...


جلوي آيينه ي قدي اتاق خواب ايستادم و رژ لب قرمز رنگ رو با شدت روي لب هام ماليدم...


دستي به لباس شب مشکيم کشيدم...


يه پيراهن دکلته ي مشکي ساتن که روش يه پيراهن از جنس گيپور سنگ دوزي شده ي تنگ و آستين بلند و يقه ي سه سانتي مي اومد...


مو هاي بلندم رو تماما فر کردم باز گذاشتم...


يه کلاه فرانسويِ ضريف رو، کج روي سرم گذاشتم...


پالتوم رو پوشيدم و کيف دستيم رو برداشتم...


از در اتاق زدم بيرون فرزاد توي حال نشسته بود و داشت غر مي زد:


_دلربا خواهشا بيخيال شو. خب اينجوري که بيشتر عذاب...


همون موقع چشمش به من افتاد...


اول با تعجب بعد تحسين و بعدش هم غم نگاهم مي کرد...


حرفي نزدم و به سمت در رفتم. پشت سرم اومد و در ماشين رو باز کرد برام من هم نشستم...


فرزاد هم نشست و راه افتاديم.


چشم هاش غم رو فرياد مي زدن...


و قلب من اونقدر لبريز از غم بود که فقط دعا مي کردم امشب رسوام نکنه...


رو به فرزاد گفتم:


_ناراحت نباش فرزاد. من بايد برم! بايد برم تا چشم هام باور کنه که اون مال يکي ديگست...


_عذاب مي دي خودت و دلربا...


لبخندي روي ل*ب*م نشوندم و گفتم:


_بالاخره تموم مي شه...


با غم خنديد و گفت:


_زيبا شدي و دلبر...


تو دلم ناليدم:


_زيبا شدم؟ اون قدر زيبا شدم که چشم هاش فقط من رو ببينه پشيمون باشه که چرا عاشقم نشده؟


تشري به خودم زدم:


_دلربا عروس پانيذه ها دوستت...کسي که کمکت کرده و به درد و دلت گوش کرده...


رسيديم...


قلب من هر لحظه تپشش بيشتر مي شد...


از فرزاد شنيده بودم که سپهر بهش تو هزينه هاي عروسي کمک کرده...


پانيذ از دار دنيا فقط يه مادر داشت! بدون هيچ خاله و عمه اي! شهريار و شهنازم فقط هم رو داشتن...


فرزاد گفته بود فقط بچه هاي کافي شاپ و دعوت کرده بودن!


تو باغ خانوادگي سپهرشون که خيلي زيبا بود، مراسم روبرگزار مي کردن...


فرزاد ماشينش رو پارک کرد و بهم کمک کرد پياده شم...


يه کت و شلوار مشکي خيلي خوش دوخت به همراه پيراهن مشکي و يه کروات قرمز!


از خوش تيپيش و زيباييش نمي شد چشم پوشي کرد مخصوصا که اين روز ها برام کمتر پسر عمو بود...


بيشتر يه دوست شده بود برام...


قبل اين که وارد باغ بشيم دستم رو گرفت و گفت:


_هر جا هر موقعي که اذيت شدي سريع به من بگو تا بريم فکر هيچ چيزم نکن...


لبخندي زدم و گفتم:


_ممنون فرزاد. تو دوست خيلي خوبي هستي.


دست هاي من يخ بود و دست هاي اون گرم...


بسم الله ي گفتم و وارد باغ شدم...


از ديدن پانيذ که توي ب*غ*ل شهريار مي رقصيد تموم وجودم از غم پر شد...


لبخندي روي صورتم نشوندم و به سمت شهناز که با خوشي به برادرش نگاه مي کرد، رفتم...


توي اون لباس پرنسسيش مثلِ ماه شده بود...


با ديدن من اول شکه شد ولي فوري اخم هاش رو در هم کشيد و نگاهش رو ازم گرفت...


دلم گرفت. اما به روي خودم نياوردم... 


بهش رسيدمو با بغض نگاهش کردم و با صدايي لرزون گفتم:


_شهناز...


سريع نگاهش رو پر از حرص دوخت تو چشم هام و گفت:


_هيس... هيچي...هيچي نگو فهميدي؟؟اومدي اينجا که چي بشه؟ بهترين روز زندگي برادرم رو خراب کني؟ دروغ گو!


از شرمندگي سرم رو پايين انداختم و گفتم:


_به خدا هيچي نمي دوني! بزار برات توضيح بدم


با حرص و بغض گفت:


_توضيح نمي خوام فقط برو...


تا اومدم حرفي بزنم فرزاد از پشت سرم گفت:


_خانوم به عنوان مهمون اين طرز برخورد اصلا مناسب نيست! ما فقط مهمونيم. اومدن ما فقط يه تشکر براي اون سه ماهه نه بيشتر و نه کمتر!


اون لحن جدي فرزاد و حرف هايي که زد، شهناز رو ساکت کرد...


به سمت من برگشت و دستش رو به سمتم گفت:


_دلربا جان بريم به زوج امشب تبريک بگيم...


دستم رو بدون هيچ حرفي به سمتش دراز کردم...


به سمت جايگاه عروس و داماد راه افتاديم... هر لحظه تپش قل*ب*م بيشتر مي شد! فرزاد از سردي دست هام فهميد که چقدر حالم بده


 آروم زير گوشم گفت:


_آروم باش دلي نزار دست دلت رو شه...


با صداي لرزوني گفتم:


_سعي مي کنم. اما خيلي مي ترسم!


با صداي محکم و جديش گفت:


_تا من هستم نگران هيچي نباش!


به جايگاه عروس و داماد رسيديم...


نفس عميقي کشيدم و يه لبخند روي ل*ب*م نشوندم...


با ديدن من و فرزاد تعجب کردن و البته تعجب شهريار زياد طول نکشيد و سريع جاش رو به اخم داد...پانيذ هم با بي تفاوتي نگاهم مي کرد...


نامردها انگار نه انگار که روزي دوستشون بودم...


مجبوري از جاشون بلند شدن... پانيذ توي اون لباس عروس خيلي زيبا شده بود و شهريار! سعي مي کردم مستقيم نگاهش نکنم...


نفس عميقي کشيدم و گفتم:


_سلام تبريک مي گم...اميدوارم هميشه خوشبخت باشين...


فرزاد هم جدي و سرد گفت:


_اميدوارم هميشه همدل و همراز هم باشين!


شهريار چيزي شبيه ممنون زمزمه کرد...


پانيذ هم خيلي بي تفاوت تشکر کرد...


از توي کيف دستيم هديه اي که براشون گرفته بودم رو در آوردم...


براي شهريار يه گردنبند طلا سفيد با پلاک فروهر و براي پانيذ هم دستبندش رو گرفته بودم...


هديه رو بهشون دادم و گفتم:


_يه هديه ي کوچيک يا بهتره بگم يه يادگاري از طرف من!


هديه رو به سمتشون گرفتم ولي هيچ کدومشون براي گرفتن هديه دست دراز نکردن...


از بغض داشتم مي ترکيدم ولي همچنان خودم رو نگه داشته بودم...


فرزاد هديه رو از دستم گرفت و گذاشت روي ميزي که بقيه ي هدايا اونجا بودن...


همون موقع اعلام کردن که قراره زوج ها قبل از شام يک دور برقصن...


شهريار و پانيذ تمايلي به رقص نشون ندادن...


چند تا زوج مشتاقانه داوطلب شدن...


فرزاد خيلي جنتلمن يک دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:


_اين بانوي زيبا افتخار يک دور رقص رو به من مي دن؟؟


از حالتش خندم گرفت. خوب ياد گرفته بود تو اوج غم چطور من و بخندونه!


دستم رو توي دستش گذاشتم و گفتم:


_البته!


زل زد توي چشم هام و دستم رو بالا آوردو به آرومي بوسيد...


معذب شدم و بي اراده نگاهم به شهريار افتاد که چطور با لبخند تمسخر آميزي نگاهم مي کرد...


فرزاد بي توجه به حالت معذب من، دستم رو کشيد و به سمت پيست رقص برد...


آروم من رو در آغوش گرفت...


متعجب به دور و برم نگاه کردم...


واي نه!


 رقص تانگو!!! من...من فکر مي کردم فقط يه رقص عاديه!


داشت حالم بد مي شد...


فرزاد ديگه اون دوست مهربون نبود...


داشت شبيه باباش مي شد...


با گاز گرفتن گوشه ي ل*ب*م سعي کردم به خودم بيام...


تقريبا فرزاد داشت من رو هدايت مي کرد...


وسط هاي آهنگ فرزاد سرش رو توي گردنم فرو برد و نفس عميقي کشيد...


ديگه نتونستم تحمل کنم...


با حالت خشني فرزاد و پس زدم...با اشک تو چشماش زل زدم و بدون هيچ حرفي، پايين لباسم رو گرفتم و به سمت پشت باغ دويدم...


اشک هام يکي پس از ديگري راه خودشون رو پيدا مي کردن...


روي زمين نشستم و سرم رو بالا بردم و به حلال ماه نگاه کردم...


آروم گفتم:


_خدايا ديگه بسه برام! اين عذاب، اين کابوس ها، کي قراره تموم بشه...


خسته شدم...نابودم...دلم يه خواب عميق مي خواد...بس نبود هر چي امتحانم کردي؟ بکش و راحتم کن خدا! چون خودم حتي جرعت ندارم که خودم رو بکشم پس جونم و بگير و خلاصم کن...


هق هقم بلند شد...


باد موهام رو به رقص در آورده بود و اين کمي بهم آرامش مي داد...


آروم گفتم:


_خدايا اگه قراره اين امتحان همچنان ادامه داشته باشه، صبر و استقامتم رو بيشتر کن!


با صدايي که شنيدم خيلي سريع به عقب برگشتم...





 _چرا اينجايي؟؟؟


نقاب بي تفاوتي به چهرم زدم و گفتم:


_اومدنم فقط براي تشکرِ...


با تعجب گفت:


_بابته؟


_بابت اون سه ماهي که اجازه دادي توي خونت بمونم...


پوزخندي که از اول روي لبش بود، بيشتر شد...


اومد نزديکم و منم از جام بلند شدم و رو به روش ايستادم. زل زد توي چشم هام و گفت:


_نيازي به تشکر نبود چون پشيمونم که يه دروغ گو رو توي خونه و زندگيم راه دادم...


بغض گلوم رو فشرد واشک توي چشم هام جمع شد...


نگاهش به سيب گلوم و اشک چشم هام افتاد...


با تموم سعي اي که کردم، قطره ي اشکي از گوشه ي چشمم ريخت...


با نگاهش مسير اشکم روي دنبال مي کرد...


قطره ي اشک به لب هام رسيد...


دستش رو آورد بالا و قطره رو از روي لب هام با نوک انگشتش گرفت...


چشم هام رو بستم...


من در مقابل اين مرد هيچ وقت خود دار نبودم...


چشم هام رو بازکردم؛ صورتش با صورتم فاصله ي خيلي کمي داشت...


با ناله زمزمه کردم:


_خيلي نامردي!


چشم هاش رو با درد بست و گفت:


_مي دونم!


فرياد کشيدم:


_ازت بدم مياد متنفرم دلم مي خواد با دست هاي من بميري!!


با عجز تو چشم هاش نگاه کردم و گفتم:


_ازت متنفرم که انقدرمن رو عاشق خودت کردي!


سريع هيني کشيدم و دستم رو جلوي دهنم گذاشتم و با پشيموني به چشم هاي ناباورش نگاه کردم...


با بهت زمزمه کرد:


_تو...تو چي گفتي؟


زمزمه کردم:


_فراموشش کن. تو...تو امشب داماد پانيذ مي شي! فراموش کردن حرفم به نفع هر دومونه!


اومدم تقريبا از کنارش فرار کنم که تو يه حرکت بازوم رو گرفت و من رو به سمت خودش برگردوند. 


تو چشم هام با حالت عجيبي زل زد و گفت:


_نه!


با عجز گفتم:


_چي نه شهريار؟؟چي نه؟


اشکي از گوشه ي چشم هاش ريخت و با مظلوميت گفت:


_تنهام نزار...


با ناباوري نگاهش کردم و گفتم:


_پس پانيذ...


حرفم رو قطع کرد و گفت:


_هيچ چيز اون جور که پيش مي ره نيست...


ب*غ*لم کرد، سرش رو روي شونم گذاشت و با بغض گفت:


_تنهام نزار...روي حرفي که زدي بمون...


مثلِ بچه هاي بي قرار شده بود.


دستم رو به سمت موهاش بردم تا نوازش کنم ولي پشيمون شدم!


آروم از خودم جداش کردم و گفتم:


_نمي شه شهريار...نمي شه!


قبل از اين که شهريار حرفي بزنه به سمت خروجي باغ دويدم...


داناي کل!


دستم و روي مانيتور مي کشم و مي گم:


_آخي عزيزم!چه فيلم درامي!


قهقهه اي زدم و رو به مانيتور گفتم:


_نبايد وارد اين بازي مي شدين...خوب اين رو مي دونين که من رحم ندارم! نمي خواستم الکي يه همچين زندگي اي رو


 براتون رقم بزنم اما نشد...


در باز شد و پشت بندش هم ياسمن اومد توو گفت:


_رئييس با نفوذيمون چي کار....


پريدم وسط حرفش و گفتم:


_يه مرگ بدون دردسر و درد...


_اما قربان...


جدي گفتم:


_اگه ميخواي جاي مهره ي سوخته ي من باشي فقط کافيه بر خلاف دستوراتم عمل کني...


مطيع شد و گفت:


_چشم قربان!


اشکي توي چشم هام جمع شد.


زمزمه کردم:


_دلي من و ببخش...مجبورم کردي...


دلربا:


فرار مي کردم !


از حقيقت هايي که توي حرف هاي شهريار فرياد مي زد و من!


عاجز تر از هميشه...ضعيف تر از هميشه فقط فرار مي کردم...


تنها راه حلي که هميشه براي مشکلاتم پيدا مي کردم!


از باغ بيرون اومدم و از آژانسي که کنار اون باغ بود، درخواست يه ماشين کردم...


کي قبول کردم عاشق شهريارم ؟؟


همون شبي که فرزاد حقيقت چشم هام رو کشف کرد...


راننده ي آژانس با تعجب نگاهم مي کرد. 


ياد حرف هاي شهريار افتادم:


_هيچ چيز اون جور که پيش مي ره نيست...


خدايا اين اتفاق ها يعني چي!


خسته تر از هميشه به خونه رسيدم!


کليد انداختم و وارد خونه شدم!


هه بهتره بگم قبرستون...


اسپيکر رو روشن کردم و آهنگ مورد علاقم رو گذاشتم و تو يه تيکش، زير لب با آهنگ مي خوندم....


سوختم سوختم من از غم...


دل او پي يار ديگري بود...


که عمر روياي من به سر رسيد...


باختم باختم من به او...


همه ي عمر دلداگي رو...


که غربت به خانه ام سر کشيد...


خودم روي مبل انداختم و تا توان داشتم اشک ريختم، اونقدر که نفهميدم کي خوابم برد...


با صداي زنگ در از خواب بيدار شدم.


با خواب آلودگي به سمت در رفتم و در رو باز کردم...


پستچي بود! با تعجب گفتم:


_بفرماييد؟


_دلربا ستايش؟؟


_خودمم بفرماييد!


_از طرف آقاي فرزاد رضواني براتون يه نامه آوردم!


چشمام گرد شد! نامه ؟؟ از طرف فرزاد؟؟


با تعجب نامه رو گرفتم و به داخل خونه برگشتم...


نامه رو باز کردم و شروع کردم به خوندن نامه اي که خط به خطش چشمام از تعجب گرد مي شد:


(_سلام دلي 


اميدوارم تا الان سالم بوده باشي...


بازي هاي بدي راه افتاده...


دلربا مراقب خودت باش...نمي تونم اونجا باشم تا ازت مواظبت کنم ولي تو دختر عاقلي هستي...


دلربا ديشب بعد از رفتنت اتفاقات خيلي بدي افتاد...


شهناز خواهر شهريار دزديده شده و پانيذ وسط مراسم خود کشي کرد...


زود لباسات و جمع کن و از اون خونه برو...


تنها جاي امني که تونستم برات پيدا کنم، خونه ي درختي اي هستش که توي باغ مادر بزرگ پاتوقمون بود...


برو تو اون خونه ي درختي و به هيچ عنوان تا وقتي که شهريار دنبالت نيومده بيرون نيا!


دلربا الانم خيلي ديره پس عجله کن...)


نامه از دستم افتاد...


شکه شده بودم...


شهناز دزديده شده؟؟


پانيذ خودکشي کرده ؟؟


گيج بودم. سريع رفتم يه چمدون کوچيک لباس جمع کردم...


قل*ب*م تند تند مي زد...


متن نامه ي شهريار به همراه حرف ديشب شهريار داشت مغزم رو متلاشي مي کرد...


نامه ي فرزاد رو برداشتم و از خونه زدم بيرون...


پياده رو ها به خاطر زياد بودن درخت هاي نارنج از خيابان ديد نداشت...


دقيقا موقعي که خواستم از کوچه خارج بشم، يه 206 سفيد با سرعت پيچيد داخل کوچه و جلوي آپارتمان فرزاد نگه داشت...


نيم رخ مرده نمايان بود...


يه چهره ي خشن و سرخ شده از خشم...


ازش مي ترسيدم. خيلي زياد!


ديدم که چه راحت کليد انداخت و رفت تو...


درگيري هاي ذهنيم هر لحظه بيشتر مي شد!


اون مرد کي بود؟ اينا دارن چيکار مي کنن؟


سريع رفتم به سمت آژانس و يه ماشين گرفتم و به سمت باغي که آخرين بار، 10 سال پيش توش پاي گذاشتم راهي شدم...


ترسي ته دلم پيچيده بود. براي اولين بار تو اين مدت، زير لب گفتم:


_کاش فرار نمي کردم! حداقل اسم اون خانواده پشتم بود ولي حالا...


ولي با ياد نگاه پر از نفرت مادرم و حرف هاي پدرم، من رو پشيمون کرد...


به باغ رسيدم. بعد از حساب کردن کرايه از ماشين پياده شدم...


نگاهم به باغ بود. چشم هام رو بستم و بوي درخت هاي نارنج، عطر خوش گل هاي رازقي، همه و همه من رو به بچگيم برمي گردوند...


شايد تنها چيزي که تغيير نکرده، اين باغ دوست داشتنيِ...


وارد باغ شدم و از لابلاي گل ها و درخت ها رد مي شدم...


لبخندي روي ل*ب*م نشست...


اين بار سرد نبود، صرفا يه لبخند ساده و نمايشي براي گول زدن اطرافيانم نبود...


يه لبخند گرم و از ته دل بود...


جنس لبخندم فرق کرد اونم تو اين مکاني که قصد داشت با به ياد آوردن خاطراتم من رو از چيزي که هستم دورم کنه...


اون باغ بزرگ رو با نگاهم وجب کردم تا رسيدم به اون خونه ي درختي...


اون خونه ي چوبي تموم حس هاي زيبا رو به قل*ب*م سرازير کرد...


تموم اين حس ها با سرازير شدن قطره ي اشکي از گوشه ي چشمانم خود نمايي کرد...


بلند بلند براي خودم آواز مي خوندم:


_اي برگ ستم ديده ي پاييزي 


آخر تو زِ گلشن زِ چه خاک ريزي 


اي عاشق شيدا/دلداده ي رسوا 


گويمت چرا فسرده ام 


آهههههه 


خار غمش دَر/جان بنشاندم 


در ره او من/ جان بفشاندم 


تا شد نو گل گلشن و سيب چمن 


از پله هاي طنابي کلبه ي درختي بالا رفتم...


يه کلبه ي چوبي کوچولو که محل قايم موشک بازي و خوردن خوراکي هاي يواشکيمون بود...


برگشتم به خاطرات بچگيم...


_هي دلي 


با تعجب به اطرافم رو نگاه کردم و گفتم:


_فرزاد کجايي؟


_دلي خنگ! خب توي خونه ي درختي ام...


تا اين رو گفت سريع يه نگاه کلي به دور و برم نگاه کردم و به صورت خيلي نامحسوس به سمت پله هاي خونه ي درختي و ازشون بالا رفتم...


فرزاد توي اون خونه ي درختي بود و يه چيزي و پشتش قايم کرده بود...


با شيطنت و کنجکاوي گفتم:


_فرزاد چي پشتت قايم کردي ؟ ها؟؟


از پشتش يه پلاستيک پر از  چيپس و پفک و پشمک و لواشک در آورد...


با ذوق گفتم:


_آخ جون خوراکي...


توي اون خونه ي درختي با بهترين دوست دنيا در حال منچ بازي کردن و خوردن خوراکي هايي که اگه مامانامون مي فهميدن تا ته باغ دنبالمون مي دويدن تا کتکمون بزنن...


به خودم اومدم صورتم خيس از اشک بود...


اشک هايي از جنس حسرت...


از جنس تنهايي و غم...


ديگه اون حس خوب وجود نداشت...


دست يه نفر روي شونم نشست...


با ترس به عقب برگشتم. با ديدن شهريار نفسم رو دادم بيرون...


بغضي از ترس تو گلوم نشست و گفتم:


_شهريار چه خبره اينجا ؟؟ فرزاد راست مي گه؟؟ سرِ شهناز و پانيذ چي اومده؟؟


شهريار فرياد زد:


_اسم پانيذ و نيار!


با چشمان گشاد شده از ترس به به شهريار نگاه کردم.


شهريار با پشيموني زمزمه کرد:


_ببخشيد عزيزم!


چشمام گرد شد... عزيزم...


به شهريار نگاه کردم و گفتم:


_اينجا چه خبره شهريار؟؟من درک نمي کنم!


آروم زمزمه کرد:


_فقط اين رو مي تونم بگم دلربا. يه طوفان بزرگ تو راهه و من!تموم تلاشم اينه که تو رو از اين محلکه نجات بدم!!


از حرف هاش چيزي سر در نياوردم...


شهريار گفت:


_بايد بريم دلربا!


_اما کجا؟؟


_يه جاي امن!!


ذهنم درگير اتفاقات بود...


ته دلم خيلي شور مي زد. بر خلاف انتظارم شهريار به سمت خونه در ختي اومد و از درختش بالا رفت. با تعحب گفتم:


_اينجا؟؟؟!


با ذوق گفت:


_آره اينجا خداي من اينجا چقدر قشنگه!


رفتاراش مشکوک بود به نظرم...


مرگ پانيذ...


غيب شدن شهناز...


هيچکدوم براي شهريار اهميت نداشت؟؟


تا تاريکي هوا اونجا بوديم. من خسته بودم و عجيب خوابم مي اومد خيلي هم گرسنه بودم آخرش طاقت نياوردم و به شهريار گفتم:


_شهريار من خيلي گشنمه...


شهريار فکري کرد و گفت:


_خب من انقدر عجله داشتم وقت نشد چيزي بخرم. هيچ چيز براي خوردن نداري خودت...


با ناله گفتم:


_هيچي... من از گشنگي دارم تلف مي شم...


شهريار بعد از کمي مکث گفت:


_اين دور و بَر وقتي اومدم سوپر مارکتي نديدم...من مي رم ببينم اين نزديکي ها چيزي پيدا مي کنم...


_باشه باشه فقط زودتر...حالت تهوع گرفتم...


_دليِ شکمو


چپ چپي نگاش کردم و به سمت خونه ي درختي رفتم و اونجا نشستم...


شهريار چرا ناراحت نيست؟


از صبح تا الان هر موقع تو چشم هاش نگاه مي کردم تا اثري از ناراحتي پيدا کنم، سريع نگاهش رو ازم مي گرفت...


آخ خدا! من نگرانم...نگران حال شهريار!


سعي کردم وقتي اومد به هر نحوي شده ازش حرف بکشم...


حدود يک ساعت از رفتن شهريار گذشته بود که صداي پا اومد سريع از سوراخ درِ خونه ي درختي نگاه کردم...


شهريار بود. نفسي کشيدم و از بالا پريدم پايين...


سريع به چيز هايي که توي دستش بود نگاه کردم...


ماهي و چيپس و پفک و ماست موسير و کلي خرت و پرت...


با لبخند گفتم:


_خب آخه عقل کل!چجوري اين ماهي ها رو سرخ کنم؟ مگه تابه و گاز و روغن داريم؟؟


شهريار با شيطنت گفت:


_کي گفته قراره سرخ کنيم؟ کبابشون مي کنيم!!


ماهي کبابي. فکر خوبيه...منم عجيب هوس ماهي کردم...


رو به شهريار گفتم:


_نزديک گلها و درختا آتيش درست نکنيا يکم اون ورتر منم يه چيزي پيدا مي کنم که ماهي ها رو سيخ بزنيم!


باشه اي گفت و مشغول شد...


منم بعد از کمي فکر به سمت يکي از درخت ها رفتم و دو تا شاخه ي نازک که سرش تيز بود رو کندم...


خندم گرفته بود. رسما مثلِ بدبخت بيچاره ها شده بوديم...


به سمت شهريار رفتم. با دقت مشغول بود، آتيشي که روشن کرده بود خاموش نشه...


به سمتش رفتم و گفتم:


_خسته نباشي!


لبخند زيبايي روي لب هاش نشوند، تو چشمام زل زد و گفت:


_سلامت باشي عزيزم!


قل*ب*م باز هم به تپش در اومده بود...گونه هام رنگ گرفته بود...


سرم رو انداختم پايين که شهريار عشق رو از نگاهم نخونه...


ماهي ها رو کباب کرديم و با کلي خنده و شوخي خورديم!


بعد از اون مثلا شام، شهريار گفت:


_تخته نرد بلدي؟؟


با تعجب گفتم:


_آره بلدم! چطور؟؟


از جاش بلند شو از پشت يکي از درخت ها يه تخته نرد آورد بيرون و گفت:


_اين رو از اون مرد ماهي فروش خريدم. بازي کنيم؟


_آره من عاشق اين بازيم!


دو دور بازي کرده بوديم...


يه بار من بردم. يه بارم اون! دور نهايي بود...


شهريار خيلي حرفه اي بود. خيلي هم خوب تاس مي آورد...


هر چند منم بازيم بد نبود. تو تاس آوردن خوش شانس بودم...


بازي حساس شده بود. از هر دومون تنها دو تا مهره مونده بود براي برداشتن ولي مهره هاي اون موقعيت خوبي داشتن و بهتر مي شد برشون داشت...


نوبت من بود تاس ها رو بوسيدم و  انداختم جيغ زدم:


_ايول اينه جفت شيش...


با غرور به شهريار که با چهره ي آويزون به تخته نرد نگاه مي کرد، نگاه کردم و گفتم:


_باخت خيلي مفتضحانه اي بود برات. مي دونم...


چپ چپي نگاهم کرد و گفت:


_من از قصد اين جوري بازي کردم که تو بازي و ببري!


_نه بابا!از اين لطف ها به ما نکن استاد...


بعد گفتم:


_من خيلي خوابم مياد. ولي سردمه همينجا کنار آتيش مي خوابم...


_زير انداز آوردي؟


_آره ولي پتو و بالش فقط يکي آوردم...


_همونم خوبه. برو بيارشون...


رفتم سمت چمدونم و زيرانداز ها رو در آوردم. يکيش رو دادم به شهريار و گفتم:


_اينو بگير شهريار. زمين خيلي سرده...


تو چشم هام زل زد و گفت:


_ممنون!


لبخندي زدم و گفتم:


_شب بخير زير انداز خودم رو نزديک آتيش پهن کردم که گرم شم...


دراز کشيدم و سه سوت نکشيده خوابم برد!!


*********************************


با ترس به دور و اطرافم نگاه مي کردم...


همه جا تا چشم کار مي کرد آتيش بود...


همه توي اون آتيش داشتن مي سوختن!


مامانم...بابام...سعيد خان..فرزاد...پانيذ...شهناز


صداي قهقهه ي فردي آشنا رو مي شنيدم اما هر چي فکر مي کردم، به ياد نمي آوردم اين کيه...


صدا هايي که مي اومد عذابم مي داد


_طعمه ي يه بازي...


_قرباني يه طمع کار...


_بي گناه ترين آدم اين بازي کثيف 40 ساله...


_دلم برات مي سوزه...تو از ما بيشتر عذاب ميکشي...


يکي داشت من رو به سمت آتيش نزديک تر مي کرد...


فقط يک قدم مونده بود...


جيغ مي زدم و کمک مي خواستم...


همون موقع دو تا دست آشنا من رو به عقب کشيدن...


******************************


از خواب پريدم...


نفس نفس مي زدم...


خدايا مي خواي سکتم بدي...


چرا درک نمي کنم اينجا چه خبره...


به دور و برم نگاه کردم...


شهريار کجاست پس؟؟


آخه اينجا نبود...


کمي با دقت اطرافم رو نگاه کردم...


کنار گل هاي رازقي بود...


از جام بلند شدم. پتو رو گرفتم و به سمتش رفتم...


داشت يه آهنگي رو براي خودش مي خوند:


_بيا بيا /بيا بگو هواي ماست چرا چرا 


نگاه تو دعاست براي ما/مرا دعا کن


کجا کجا صدا کنم رسد صداي ما خدا خدا


فقط به تو رسد دعاي ما مرا صدا کن...


(فقط دعا کن_علي زند وکيلي)


پتو رو انداختم روي شونه هاش و گفتم:


_تو يخ نزدي شهريار؟


شهريار با بي حسي گفت:


_دلي...


_بله!


_پايان خوش از نظر تو چي مي تونه باشه؟؟


از سوالش کمي جا خوردم!


کمي فکر کردم و گفتم:


_پايان خوش از نظر من فقط مرگ. از نظر تو چيه؟؟


بلند شد و رو به روم ايستاد. تو چشم هام زل زد و گفت:


_پايان خوش براي من يعني به تو رسيدن...


شوکه نگاهش کردم. هيچ حرفي نمي تونستم بزنم...


بدون توجه به من ادامه داد:


_مي دونم چقدر شکه اي دلي ولي من واقعا دوستت دارم..


حرفشو قطع کردم و انگشت اشارم رو روي لبش گذاشتم و گفتم:


_دروغ نگو...


دست هام رو گرفت و روش و بوسه زد و گفت:


_دلي به عزيزترينم قسم دروغ نمي گم. من واسه ي رفتارم... براي قضاوت عجولانم...


باور کنم دوستم داره؟؟ خسته شدم از دروغ...


تو چشماش نگاه کردم. دنبال اثري از دروغ مي گشتم اما نبود...


با بغض گفتم:


_اگه تنهام بذاري و بري من نابود مي شم...


شهريار محکم ب*غ*لم کرد و با لحن عاشقانه اي گفت:


_زندگيم بدون تو محاله. من هميشه کنارتم فقط يه چيز ازت مي خوام...


خنديدم و گفتم:


_چي مي خواي؟؟


صورتم رو تو دست هاش قاب گرفت. زل زد تو چشمام و گفت:


_دوستم داشته باش... هميشه...خسته شدم از محبت هاي دروغي...


با تموم احساست توي قل*ب*م گفتم:


_من خيلي دوستت دارم شهريار خيلي...


چشم هاش رو بست و لبخند زد...


به ل*ب*ه*ا*ش زل زدم نتونستم طاقت بيارم...


چشم هاش همچنان بسته بود...


ل*ب*م رو آروم روي ل*ب*ه*ا*ش گذاشتم...


شکه شد...اين رو از لرزش آني بدنش حس کردم. اما کمي بعد اون هم از شک در اومد و همراهيم کرد...


ل*ب*ه*ا*ش رو از ل*ب*ه*ا*م جدا کرد و با حسي که من رو به وجد مياورد گفت:


_اين لبها براي من طعم زندگي رو ميدن...


خجالت زده سرم رو پايين انداختم...


سرم رو آورد بالا و گفت:


_از من خجالت نکش هيچ وقت...


به لحن دستوريش لبخند زدم...


شهريار گفت:


_دلربا!


_جانم؟


_با من ازدواج کن...دوتامون تنهاييم...اين تنهايي بس نيست براي ما؟؟


سرم رو انداختم پايين و گفتم:


_منم...منم دوست دارم باهات ازدواج کنم ولي براي ازدواجمون اجازه ي پدر لازمه


من از برگشتن به اون خونه مي ترسم 


با اطمينان گفت:


_تا من هستم نيازي نيست از هيچ چيزي بترسي عزيزم...


سرم و روي سينش گذاشتم و گفتم:


_خيلي دوستت دارم شهريار...


ته دلم نگران بودم...نگران از عکس العمل اون مثلا خانوادم از طرفي من هنوز به شهريار نگفتم که عموم چيکار کرده...


سه روز گذشته بود...


با شهريار به خونه برگشته بوديم...


خونه اي که نه اثري از شهناز بود و نه يادگاري اي از پانيذ...


از فرزاد هم خبري نبود...


شهريار هيچ چيزي در اين مورد بهم نمي گفت هيچ چيز...


امروز شهريار رفته بود تا از بابام براي عقدمون اجازه بگيره...


منم از نگراني فقط گوشه ي ل*ب*م رو مي جويدم و گريه مي کردم...


بعد از حدود سه ساعت زنگ خونه به صدا در اومد. به سمت در پرواز کردم تقريبا...


در رو باز کردم ولي با ديدن قيافه ي شهريار زانو هام شل شد...


ل*ب*ش پاره شده بود... چشمش هم کبود بود...


داد زدم:


_يا خدا شهريار چي شدي تو؟؟


با لحني که توش هم درد بود هم اطمينان گفت:


_نگران نباش عزيزم من حالم خوبه دلي يه خبر خوب برات دارم!


با تعجب و کلافگي گفتم:


_چه خبري؟؟


_اجازه ي عقدمون رو از بابات گرفتم...


با بغض گفتم:


_بابام اين بلا رو سرت آورد نه؟؟


با درد گفت:


_مهم نيست عزيزم...


با هول و ولا گفتم:


_اي واي کجات درد مي کنه


_يکم چشمم درد مي کنه...


_بزار زنگ بزنم آژانس که بريم بيمارستان.


_نيازي نيست عزيز دلم...


کمکش کردم و رفتيم داخل...


سريع گوشه ي لبش رو پانسمان کردم و روي چشم هاش يخ گذاشتم...


اول يکم چهرش درهم شد ولي کم کم بهتر شد و ورمش خوابيد.. 


آروم پرسيدم:


_شهريار


_جانم!


_چيزه...مي گم...حال مامان و بابام خوبه؟؟


_فرارم براشون سنگينه 


_بيشتر از من به آبروشون اهميت مي دن 


با مهربوني گفت:


_پدر و مادرت خيلي دوستت دارن دلي...ولي تو هم بد کردي باهاشون...فرار هيچ وقت حل کننده ي مشکلات نيست...بايد بود...با هميشه بموني و بجنگي...يکم عصبانيت پدر و مادرت که بخوابه، ما با هم شيريني عقدمون رو مي بريم...


خودم رو تو آ*غ*و*ش*ش انداختم...


اونم شروع کرد به نوازش مو هام...


انقدر اين کار رو تکرار کرد که کم کم خوابم برد...


امروز روز عقدمون بود...


از صبح يه استرس بدي به جونم افتاده بود...


ترس از ديدن بابا و خون به پا کردنش تنم رو مثل بيد مي لرزوند...


يه آرايش ملايمي انجام دادم و يه پانچوي آبي آسماني به همراه شال و شلوار سفيد...کيف دستي سفيد و صندل هاي بدون پاشنه ي آبي...


شهريار ماشين يکي از دوست هاش رو قرض گرفته بود و الان هم اومده بود دنبالم تا بريم محضر...


با بوقي که زد از خونه بيرون پريدم و سريع سوار ماشين شدم...


يه نگاه به تيپش کردم...


يه کت و شلوار و جليقه ي مشکي با پيراهن سفيد يه عينک آفتابي هم زده بود و موهاشم خيلي زيبا درست کرده بود...


دستم رو بوسيد و گفت:


_به زيبايي و معصومي دختر بچه ها شدي...


لبخندي زدم و گفتم:


_تو هم خيلي خوشتيپ شدي...


زل زد تو چشم هام و گفت:


_نگران نباش من کنارتم


با عشق گفتم:


_خيالم راحته که هستي...که الان کنارمي...


به سمت محضر روند و بعد از حدود بيست دقيقه رسيديم...


صلواتي فرستادم با شهريار به سمت ساختمون راهي شديم...


*********************************


_دوشيزه ي مکرمه سرکار خانوم دلربا ستايش فرزند رضا ستايش آيا بنده وکيلم شما را به عقد دائم آقاي شهريار جوکار با مهريه ي معلوم در بياورم؟؟


قرآن رو بستم و بوسيدم بعد با بغض گفتم:


_با اجازه ي بزرگ تر هاي جمع بله...


همچنان نگاهم به بابا بود...


از وقتي که اومده بود، حتي به من نگاهم نکرده...


شهريار هم بله گفت...


بعد از تموم شدن خطبه بابا قصد رفتن کرد...


سريع به سمتش رفتم و گفتم:


_بابا بزار توضيح بدم حداقل...


بابا با سردي گفت:


_عاقت کردم دلربا مامانت هم شيرش رو حرومت کرده...تو ديگه دختر من نيستي از خون من نيستي...


زانو هام شل شد...آروم زمزمه کردم:


_بابا...


داشتم مي افتادم که شهريار سريع دستم رو گرفت...


با بغض گفتم:


_ديدي شهريار...ديدي ديگه من و نمي خواد...


شهريار تنها سرم رو روي سينش گذاشت و گفت:


_هيس در عوض من تو رو تا ته دنيا مي خوام...


از محضر اومديم بيرون و توي ماشين شهريار نشستيم...


شهريار به چهره ي پکر و درهم من نگاه کرد و گفت:


_دلي تو زندگي مني... دلم نمي خواد اين طوري گرفته ببينمت...


_شهريار بابام...


حرفم رو قطع کرد و گفت:


_برات يه سوپرايز بزرگ دارم...


_چه سوپرايزي؟


لبخند مرموزي زد و گفت:


_اِ زرنگي؟؟ نچ نمي گم...


لبخندي رويي ل*ب*هام شکل گرفت به يه مسيري که رسيديم شهريار چشم هام رو با يه کروات بست و گفت:


_از اينجا به بعدش رو نبايد ببيني...


يکم بعد احساس کردم ماشين داره از روي پستي و بلندي مي گذره...


حدود يه ربع بعد گفت:


_رسيديم...


کمک کرد از ماشين پياده شم...


باد خنکي از اطراف مي وزيد...


بوي خوش طبيعت و احساس مي کردم...


صداي آب مي اومد و اين من و ذوق زده مي  کرد...


دست برد سمت کروات و آروم بازش کرد...


از چيزي که مي ديدم به وجد اومدم...


مثلِ رويا بود...


يه کلبه نقلي تو دل جنگل کنار يه رود خونه ي زلال...


طبيعتش خيلي بکر و دست نخورده بود...


جيغي ازهيجان زدم و گفتم:


_اينجا معرکست...


من رو برگردوند سمت خودش و گفت:


_نه به اندازه ي تو عشقم...


اشکي توي چشم هام جمع شد...


دلم نمي خواست اين لحظات تموم بشه...


آروم گفتم:


_احساسم به تو وصف نشدنيه...


با احساس گفت:


_خيلي زياد عاشقتم اون قدر که توي کلمه نمي گنجه...


بعد ادامه داد:


_بابت پدرت هم متاسفم اما من قول مي دم جاي تمام نداشته هات رو پر کنم همونطور که عشق تو جاي تموم نداشته هام رو پر کرد...


توي نگاهش غرق شدم... دستش و زير زانو هام انداخت ، من رو محکم در آ*غ*و*ش گرفت و محکم ل*ب* هام رو بوسيد


*********************************


اينجا تو اين طبيعت زيبا 


دلربا و شهريار وصالشون رو جشن مي گرفتن اما دلربا!


اون خبر نداشت از زماني که به دنيا اومده، 


يه طعمست! 


طعمه اي براي انتقام مردي پر از خشم و کينه...


دليل کوتاه بودن رمان:


اين رمان تنها پيش زمينه اي هست براي اتفاقات و حوادث جلد دوم...


پس ما رو براي جلد دوم حمايت کنيد.


جلد دوم به نام برگ زرد پاييزي توي چنلم قرار مي گيره خوشحال مي شم با نقد هاي منصفانه تون از من تازه کار حمايت کنيد.


اينم از اولين قلمم اميدوارم که خوشتون اومده باشه


يا حق...


       ****پايان****





Thank you for evaluating Wondershare MePub.


C:\PROGRA~2\WONDER~1\MePub\WSBUSD~1.DLL


C:\PROGRA~2\WONDER~1\MePub\WSBUSD~1.DLL


C:\PROGRA~2\WONDER~1\MePub\WSBUSD~1.DLL




OPS/images/cover.jpg
| DESIGNER : ALI GHOLAMI
WWW.ROMANKADE.COM





OPS/images/back.png





